
 به عقیده ی برخی دانشمندان سیاره ی ما، زمین فقط توده ی بی جانی از آب و خاک نیست. بلکه یک موجود زنده ی عظیم است 
که مثل هر موجود دیگری نفس می کشد، حرکت می کند و به اراده ی پروردگار، جانداران بی شماری را به دنیا می آورد و حتی 

گاهی خشمگین می شود. 
در میان فرزندان بی شمارِ زمین شاید بعضی انسان های امروزی از همه ناسپاس تر باشند. آن ها در آغوش مهربانِ مادر از انواع 
نعمت های خدا دادی استفاده می کنند، اما به جای شُکر زخمی اش می کنند. انگار نمی دانند که تحمل زمین هم مثل آدم حدی دارد. 
اگر دچار سوختگی شویم و میزان سوختگی زیاد نباشد، بدنِ ما قادر است آسیب ها را جبران کند. اما اگر درصد سوختگی بیش از 

حد باشد، مرگ مان حتمی است. 
زمین هم مثل ماست. نیازمند مهر بانی و نوازش. نباید بگذاریم کار از کار بگذرد. بهترین مهربانی در حق زمین این است که کمک 
کنیم راحت نفس بکشد. برای این کار باید تا جایی که می توانیم به دادِ درخت ها برسیم. چون درخت ها و جنگل ها ریه های زمین اند.

چه چیز بهتر از آن که گُل یا درختی به این مادرِ بزرگِ خود هدیه کنیم. درختی که  زنده و مرده اش مفید است. تا زنده است 
سایه و میوه هایش را به ما می بخشد و بعد از مردن »چوب« می شود و برای آسایشِ ما به شکل های گوناگون در می آید.

بیایید ما هم مثل»مسافرکوچولو« در سیاره ی خود گُل یا درختی داشته باشیم و از آن مراقبت کنیم. با این کار مادرِ خوب مان 
شاد خواهد شد و قصه ی مهربانی ما را به خدا خواهد گفت.  
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علی اصغر جعفريان
تصويرگر: ميثم برزا

خاطره

اسیر ناخوانده



ــنگر کمین ما لابه لای نی زارها ـ درست وسط هور ـ قرار  س
داشت.

از روزی که حمید به سنگر ما آمد، به مصیبت هامان اضافه 
شد.

مصیبت پشه و مگس و هوای گرفته ی هور کم بود، حمید 
ــد ـ  ــد. هروقت نوبت نگهبانی او می ش هم به آن ها اضافه ش
مخصوصاً نیمه شب ها ـ زانوی غم بغل می گرفتیم که چطور او 

را از خواب بیدار کنیم.
ــش درمی کردی، خم به ابرو نمی آورد و  اگر توپ زیر گوش

تکان نمی خورد.
ــب مثل او راحت می خوابیدم.  آرزو می کردم کاش، یک ش
صدای رگبار مسلسل و خمپاره از یک سو، نیش پشه و مگس 

از سوی دیگر امانمان را بریده بود.
یک روز دیدم، ده پانزده پشه روی صورت و سینه ی حمید 
چرخ می زدند ولی حمید انگار نه انگار که اصلاً پشه ای وجود 

دارد، تخت خوابیده بود و عین خیالش نبود.
ــه ها، که شبیه هواپیمای میگ  بعضی شب ها از دست پش
عراقی بودند، هیچ یک از بچه ها خوابشان نمی برد. آن قدر که از 

پشه ها وحشت داشتیم از میگ های عراقی وحشت نداشتیم!
هیچ چیز بهشان کارساز نبود! کِرم ضد پشه می زدیم، بدتر 
دورمان جمع می شدند، انگار شیرینی پیدا کرده باشند، جشن 
به پا می کردند! گویی سازنده ی کِرم ها با پشه ها دست به یکی 
کرده بود. با همه ی این احوال صدای خر و پف حمید لابه لای 

نی زارها می پیچید و اعصاب ما را خرد می کرد.
ــا رحم کن. ما تا  ــم: »بابا، کمی هم به م ــه حمید می گفتی ب
می آییم تو را بیدار کنیم و بفرستیم سر پست نگهبانی، نصف 
ــر ما هم به خواب نیاز داریم.  وقت نگهبانی ات می گذرد. آخ

خسته می شویم. یک رحمی به ما کن!«
ولی حمید اصلاً زیر بار حرف ما نمی رفت که نمی رفت!

می گفت: »نه، این طور نیست. خواب من خیلی سبک است، 
من با یک تلنگر از خواب می پرم!«

دیدم این طوری نمی شود حریف او شد. تصمیم گرفتم این 
ــب وقتی حمید به خواب  ــوع را به او ثابت کنم. یک ش موض
عمیقی فرو رفته بود، به کمک حسین، یکی از هم سنگری هایم، 
دست و پایش را گرفتیم و او را داخل قایق کوچکی گذاشتیم.

ــود و  ــه ی خوبی بود. فکر کردیم وقتی از خواب بیدار ش نقش
خودش را داخل قایق ببیند، آن وقت دیگر نمی تواند زیرش بزند.

صبح وقتی گوشه ی آسمان کمی سفیدک زد و نسیم خنکی 
ــه ها طبق معمول پست نگهبانی خود را به  وزیدن گرفت، پش
ــین به طرف قایق رفتم تا  ــا تحویل دادند. همراه حس مگس ه
خدمت حمید آقا برسم. اما از تعجب نزدیک بود قلبم بایستد. 
قایق در جای خود نبود. حسابی نگران شدیم. تا جایی که امکان 

داشت، گشتی در اطراف زدیم، اما اثری از قایق نبود.

ــمت  ــین حدس می زد موج آب، قایق را با خود به س حس
عراقی ها برده است.

موضوع را با فرمانده سنگر در میان گذاشتیم. اوقاتش بسیار 
تلخ شد. حسابی سرزنشمان کرد و به ما فرصت کوتاهی داد 

تا حمید را پیدا کنیم.
همان موقع همراه حسین، لباس غواصی پوشیدیم و شناکنان 
به طرف سنگرهای عراقی رفتیم. قبلاً چندبار برای شناسایی 
ــیر خطرناکی بود. هر لحظه  ــنگرها آن جا رفته بودیم. مس س
ممکن بود گشتی های دشمن سر برسند. به اسکله ی عراقی ها 
ــدیم. چشم تیز کردم و دوروبر را از نظر گذراندم.  نزدیک ش
ناگهان نگاهم روی قایق کوچکی بی حرکت ماند. خودش بود. 

به حسین گفتم هوایم را داشته باشد تا بروم، قایق را بیاورم.
حسین مخالفت کرد. اما چاره ای نداشتم باید می رفتم؛ چون 
آن مشکل را خودم به وجود آورده بودم. فکر کردم شاید هنوز 
حمید داخل قایق خواب باشد. به حسین اشاره کردم که هوایم 

را داشته باشد.
نفس را در سینه حبس کردم و زیر آبی به سمت قایق رفتم. 
درست از کنار قایق بالا آمدم. اطراف را نگاه کردم. طناب قایق 
را با سرنیزه بریدم و شناکنان قایق را با خود کشیدم. هر لحظه 

منتظر بودم تا رگباری پشتم را سوراخ سوراخ کند.
پیش حسین که رسیدم، بدون معطلی، سریع محل را ترک 
کردیم. وقتی به سنگرمان رسیدیم، هوا کاملاً روشن شده بود.

ــتیم. بچه های سنگر به استقبال  طناب قایق را به نی ها بس
آمدند.

درون قایق را نگاه کردم، باورم نمی شد. حمید پتویی را روی 
خود انداخته بود و راحت خوابیده بود. پتو را کنار زدم تا به او 

بگویم که حمیدجان، دیگر خواب بس است.
اما زبانم بند آمد. خدای من! چه می دیدم؟ یک افسر عراقی 

زیر پتو خوابیده بود.
لحظه ای همه جا دور سرم چرخید، دل شوره ی زیادی در دلم 
افتاد. نکند حمید اسیر شده باشد. خدایا چه غلطی کرده بودم!

ــر و صدای بچه ها چشمانش را باز کرد.  افسر عراقی از س
بیچاره هاج و واج مانده بود. باورش نمی شد که اسیر شده باشد. 
در این بین صدای یک قایق موتوری از دور شنیده شد. معمولاً 
در آن ساعت روز، بچه های تدارکات، مایحتاج روزانه ی ما را 

می آوردند.
ــید، موتورش را خاموش کرد.  وقتی قایق به نزدیکی ما رس

ناگهان یکی از بچه ها فریاد زد: »بچه ها حمید! بچه ها حمید!«
و با دست به قایق اشاره کرد. سرم را به سوی قایق برگرداندم. 
حمید جلوی قایق نشسته بود. او سرش را با چفیه ی سفیدی 
بسته بود و بقچه ی حمامش را زیر بغل زده بود. حمید با لبخند 

برایمان دست تکان می داد. مانده بودم گریه کنم یا بخندم!
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چند نصیحت حسابي
 وقتي مامان عصباني است نامه ي کمک به مدرسه 

را به او نشان نده.
ــتت نگو رژیم لاغري اش بي فایده   هیچ وقت به دوس

بوده است. به خصوص قبل از زنگ آخر!
ــي و باید مادرت پاي  ــر وقت نمره ي پایین گرفت  ه
ورقه ات را امضا کند، موقع حرف زدن با تلفن بهترین موقع 

است!

سفر به خورشید
ــت، در سال 1969 میلادي، انسان بر کره ي  اولي: یادت اس

ماه قدم گذاشت.
دومي: این که چیزي نیست، قرار است همین روزها یک گروه 

از فضانوردان در خورشید فرود بیایند!
اولي: ولي آن ها قبل از رسیدن به خورشید کباب مي شوند.

دومي: نگران نباش، قرار است شب این کار را بکنند!

تصويرگر: سام سلماسی
فاطمه مديرفلاح

عرضه ى مستقيم لبخند
به مناسبت استقبال از سال نو  
و همراهی با شکوفه های بهاری
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طول و عرض
شخصي پسر خود را که هندسه هم خوانده بود، 
ــت: " برو براي چاهي که در  ــتاد و گف به بازار فرس

خانه داریم یک طناب بیست متري بخر."
ــر پس از چند قدمي که رفته بود برگشت و  پس
ــید: " طول طناب بیست متر باشد، یا  از پدر پرس

عرض آن؟"

موقع مناسب!
در ساعت درس علوم معلم از بچه ها پرسید:

- مناسب ترین موقع براي چیدن سیب ها چه وقت است؟
بچه بدون معطلي جواب داد:

- موقعي که سگ در باغ نیست و باغبان هم خوابیده است!

اطفال و دعاي باران!
جمعي براي دعاي باران به صحرا رفتند و اطفال دبستان را هم 

با خود بردند. شخصي پرسید" این طفلان را کجا مي برید؟"
ــرا دعاي اطفال  ــاران ببارد، زی ــد: "براي دعاکردن که ب گفتن

مستجاب است."
آن شخص گفت:" اگر دعاي اطفال این قدر مستجاب بود، یک 

معلم در همه عالم زنده نمي ماند!"

کفش عزیز
اي کفش عزیز پاره پاره

اي بد دک وپوز و بدقواره
اي رفته چو کفش تیره روزان

صد بار به پیش پینه دوزان 
یک روز سیاه بودي و نو
وز نور به چهره ي تو پرتو
آن قدر دواندمت به ادوار

تا پاره شدي و رفتي از کار
وز گردش سال و ماه و هفته

آن رنگ سیاه نیز رفته
چون چشم بخیل بس که تنگي

با پاي برهنه ام به جنگي
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ادّعای خدایی
گویند: ابلیس وقتي نزدیک فرعون آمد، وي خوشه اي انگور در دست 
داشت و می خورد. ابلیس گفت: »تو که ادعای خدایی می کنی، آیا می توانی 

این خوشه ي انگور تازه را به خوشه ي مروارید تبدیل کنی؟«
فرعون گفت: »نه«.

ابلیس، به کمک سِحر و جادو، آن خوشه ي انگور را مبدل به خوشه ي 
مروارید کرد. فرعون تعجب کرد و گفت: »احسنت! استاد.«

ابلیس یک پس گردنی به او زد و گفت: »مرا با این استادي به بندگي 
قبول نکردند. تو با این حماقت چگونه ادعاي خدایي مي کني؟«

                                                  جوامع الحکایات، محمد عوفي

کمبود
سرمایه داري براي خود مقبره اي مي ساخت. یک سال تمام 
ــرمایه دار از استاد بنا  ــید. س در آن کار کردند تا به پایان رس

پرسید: »این عمارت با شکوه دیگر چه کم و کسري دارد؟«
ــنج و حاضر جواب بود، گفت: »وجود  بنا، که مردي نکته س

شریف شما.«

دیوانگي
در همسایگي یکي از حاکمان بصره، 
پیرزني خانه ي کوچکي داشت که قیمت 
آن بیست دِرهم بیشتر نبود. ولي امیر 
ــت  که آن خانه را طالب بود به دویس

درهم مي خرید و پیرزن نمي داد.
افراد امیر به پیرزن گفتند: »اگر قاضي 
آگاه شود که تو خانه ي بیست درهمي 
را به دویست درهم نمي فروشي، حکم 
بر دیوانگي تو خواهد داد و خانه را از تو 

خواهد گرفت.«
زن گفت: »چرا قاضي حکم به دیوانگي 
امیر ندهد که خانه ي بیست درهمي را 

به دویست درهم مي خرد!«
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نویسنده: ناصر کشاورز
نقاشی: نیلوفر میر محمدی

ناشر: پیدایش ) تلفن: 021-66401514(
چاپ ششم: 1385

قیمت: 20000 ریال
www.peydayesh.com :نشاني اینترنتي

جوامع الحکایات نوشته ي محمد عوفي از کتاب هاي قصه ي 
ــیار آموزنده و دل چسبی  ــتان هاي بس ــت که داس قدیمي اس
دارد، به خاطر زبان و کلمات نسبتاً قدیمي آن، ناصر کشاورز 
96تاي آن ها را به زباني امروزي برگردانده تا نوجوانان لذت 
بیشتري ببرند. بخشی از داستان »وزیر باهوش« را از این کتاب 

مي خوانید: 
»وقتي که »فورهِندي« پادشاه هندوستان شد، از میان وزیران 
شاه قبلي، وزیري انتخاب کرد بسیار باهوش که در شجاعت 
هیچ کس همانند او نبود. فورهندي خیلي این وزیر را دوست 
مي داشت، به طوري که وزیران دیگر از چشم او افتاده بودند. 
ــتند به آن وزیر حسادت  وزیران که این موضوع را مي دانس

مي کردند و هر روز نقشه اي مي کشیدند تا او را برکنار کنند.
ــه ي تازه اي  ــدند و نقش روزي این وزیران دور هم جمع ش
ــاه قبلي که مرده بود نامه اي  ــیدند. آن ها از طرف پادش کش
نوشتند که: »اي پادشاه بزرگ! من در آن دنیا خیلي خوش حال 
ــتم. هیچ چیزي کم ندارم، امّا دلم براي وزیرم تنگ شده  هس

است. باید وزیرم را هرچه زودتر پیش من بفرستي.«
نامه را نوشتند و مُهر پادشاه را روي آن زدند و همان شب 

در فرصتي نامه را کنار تخت خواب پادشاه گذاشتند.
ــاه جوان بیدار شد، نامه را خواند و بلافاصله  صبح که پادش

وزیر را صدا زد و...«
اما این همه ي قصه نیست. براي این که بدانید چه اتفاقات 
ــتان مي افتد باید آن را  ــري براي وزیر و دیگر افراد داس دیگ

مطالعه کنید.
ــتان هاي کتاب عبارت اند از: راز طناب دار، نوش  دیگر داس
ــري و آشپز مخصوص، قباد و دزدان جواهر، دزد  و نیش، کس
تازه کار، موش و مار، مأموریت عقرب، دوستي خدا و آب حیات.

قصه های شيرين جوامع الحكايات

منيره حبيب پور

پارسیان و من
نویسنده: آرمان آرین
ناشر: موج
نوبت چاپ: سوم، 1384 تهران
قیمت: 5000 تومان
تلفن: 021-66959925

ــرزمین عجایب در عالم خیال و رو به رو شدن  ــفر به س س
ــیار از جمله  موضوعات قصه ها و  ــگفتی ها و خطرات بس با ش
افسانه هاست و بسیاری از نویسندگان دنیا کوشیده اند سری به 
سرزمین عجایب بزنند و دیگران را با شگفتی هایی که در ذهن 

خود ساخته اند، آشنا کنند.
ــت. جلد اول»کاخ   ــیان و من یک رمان دو جلدی اس پارس
اژدها« و جلد دوم»راز کوه پرنده« نام دارد. این کتاب در سال 
ــنواره ی » شهید حبیب غنی پور« بود.  1384 برگزیده ی جش
نویسنده ی جوانِ این کتاب ما را به سرزمینی رازآلود می برد. 
سرزمینی که در آن به چهره های آشنای زیادی برمی خوریم. 
پهلوانان و شخصیت های کتاب شاهنامه در ماجراهای داستان 
ــتان پیش می رود  ــد و هر چه داس ــمگیر دارن حضوری چش
ــویم. به طور مثال  ــنا می ش ــتری از آن ها آش با تعداد بیش

در باره ی»ضحاکِ مار دوش« می گوید:
ــپز از پلهّ های مرمرین مقابل تخت زرین او بالا آمد و   آش
پس از تعظیمی بلند لب بر شانه های بیوراسپ نهاد ... و ناگهان 
ــتر بر زمینِ مرمرینِ  ــه دور خود چرخی زد و مانند خاکس ب
کاخ ریخت ... فریاد های جگر خراش پادشاه، دیوار های کاخ را 
ــپ که دیگر آژی دهاک نام یافته بود، از درد  لرزاند ... بیوراس

شانه هایش به خود می پیچید ... 
ــیان و من علاوه بر ورود به  به این ترتیب با خواندن پارس
ــگفت  ــرزمین عجایب، فرصت پیدا می کنیم در دنیای ش س
ــفر کنیم و با این میراث گران بهای  ــاهنامه ی فردوسی س ش

فرهنگ ایران زمین بیشتر آشنا شویم.
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طاهره ابراهيمی

اشاره
آن قدر برای »رشد نوجوان« تحقیق و کتابچه های تاریخی فرستاد که تعجب کردیم. یک 
ــتیم، باورمان شد که با  ــاله و این همه علم؟! اما وقتی با او به گفت وگو نشس نوجوان 13 س

مطالعه همه چیز امکان دارد.
ــخن که به خاطر مطالعه ی بسیار،  ــین حاجی علی، این نوجوان مهربان و خوش س امیرحس
ــه ی فراوانی دارد و  ــد. او به مطالعه  علاق ــهر ری زندگی می کن ــی دارد، در ش ــات خوب اطلاع

شخصیت های تاریخی بسیاری را می شناسد.
 امیرحسین چی شد که به تاریخ علاقه مند شدی؟

ــلامي را نشان  ــاه و زمان قبل از پیروزی انقلاب اس  وقتی کوچک تر بودم، در ایام دهه ی فجر تلویزیون خانواده ی ش
می داد. از مادرم درباره ی آن صحنه ها می پرسیدم و او توضیحاتی می داد. امّا من دوست داشتم بیشتر درباره ی اتفاقات 
ــان بدانم. از عمویم چند کتاب گرفتم و خواندم. ماجراها آن قدر جالب بود که  آن زم

همه ی اوقات فراغت را به خواندن این کتاب ها مشغول می شدم.
حتی در کلاس پنجم گاهی معلم اجازه می داد به بچه ها تاریخ درس بدهم، 
من از این فرصت استفاده می کردم و داستان های تاریخی مورد علاقه ام را 

برای هم کلاسی هایم تعریف می کردم.
 آخرین کتاب هایی که خوانده ای یادت هست؟

ــتمداران، ظهور و سقوط  ــخصیت های نامی جهان، سیاس  بله، ش
سلطنت پهلوی، چکمه های پدرم، تاریخ ساسانیان و هخامنشیان و...

 با خواندن این همه کتاب به درس هایت می رسی؟
 بله، به شوق کتاب های خوبی که منتظرم هستند اول درس هایم 
ــراغ آن ها می روم. اگر کتاب خوبی باشد  را می خوانم بعد به س
یک سره می خوانم ولی اگر سخت باشد یا خیلی جالب نباشد 

فقط چند صفحه از آن را می خوانم.
 راجع به این کتابچه ها بگو که درست کرده ای.

ــه  ــی را ک ــارم، مطالب  از کلاس چه
دوست داشتم انتخاب می کردم 
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ــای آن ها را  ــتم و به کمک مادرم عکس ه و می نوش
ــتم.  کپی می گرفتم و در کتابچه ها کنار هم می گذاش
برای تهیه ی این کتابچه ها غیر از کتاب ها و مجلات 
ــتفاده کرده ام و مجموعه هایی مثل  از اینترنت هم اس
اسکناس هایی با عکس شاه و صدام جنایتکار و تمبرهایی 

را جمع کرده ام.
 این کار چه فایده ای دارد؟

ــود فکر آدم بهتر کار   تحقیق کردن باعث می ش
کند و کارهای بزرگی انجام دهد. آدمی که از گذشته ها 

خبر دارد، بهتر می تواند راه فرداها را طی کند.
 چرا برای کتابچه هایت اسم نگذاشته ای؟

ــت دارم   هنوز در این باره فکر نکرده ام. ولی دوس
اسم خوبی داشته باشند.

 در میان تحقیق هایی که ک��رده ای کدام ها را 
بیشتر دوست داری؟

ــت که در  ــردان بزرگی اس ــی مربوط به م  یک
ــته اند؛ مثل  ــلامي ایران نقش داش پیروزی انقلاب اس
امام خمینی )ره(، آیت الله طالقانی، شهید بهشتی و... یکی 
هم مربوط به زندگی خانواده ی شاه و آدم های نزدیک 

اوست.
 دوست داری در آینده چه کار کنی؟

 دلم می خواهد تاریخ یا علوم سیاسی بخوانم و به 
تحقیقاتم ادامه دهم و درباره ی آن ها کتاب بنویسم.

 اولین کتابت را درباره ی چه بخش��ی از تاریخ 
خواهی نوشت؟

 درباره ی دوره ی پیش دادیان، چون درباره ی آن ها 
خیلی کم نوشته شده است و بیشتر بعد از هخامنشیان 

را در نوشته های تاریخی می بینیم.

 چند تا کتاب داری؟
 بیش از صد جلد.

 همه ی آن ها را خودت خریده ای؟
ــتان و   بعضی ها را از پول عیدی می خرم. اما از وقتی دوس
ــده اند که من این قدر علاقه دارم، همه برایم  فامیل خبردار ش

کتاب هدیه می آورند. حتی روز تولدم کلی کتاب هدیه گرفتم.
 اگر مورخ نشدی دوست داری چه کاره شوی؟

ــی رئیس جمهور  ــاید هم هر دو! یعن ــس جمهور ش  رئی
مورخ.

 اگر به این مقام برسی چه می کنی؟
ــئولین قبلی نگاه می کنم و از تجربه های   به کارهای مس

خوبشان استفاده می کنم تا کمتر اشتباه کنم.
 یک م��ورخ یا محقق چ��ه ویژگی هایی باید داش��ته 

باشد؟
 باید از کسی طرفداری نکند. حقایق را بگوید و شب و روز 

در حال جست وجو باشد.
 برای دوس��تانت که این گفت وگو را در رشد نوجوان 

می خوانند چه توصیه ای داری؟
 همیشه به این سخن حضرت علی،علیه السلام، توجه کنند 
که علم باید با عمل باشد و باید در هر کاری با افراد با تجربه 

مشورت کنیم.

آدمی که از گذش��ته ها خبر دارد، 
بهتر می تواند راه فرداها را طی کند
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احمد عربلو

ما آدم های آبروداری هستیم. لابد می پرسید از کجا معلوم؟ برایتان ثابت می کنم که حرفم تا چه حد صحت دارد! خوب 
دقت کنید.

اگر یک شب، خانواده ی خیلی خیلی محترمی به خانه ی شما بیایند و در همان حالی که هنوز خوش آمد گفتن ها و... تمام نشده 
است، آقا پسر آن خانواده ی محترم با دسته ی هاون خودتان توی سرتان بکوبد، چه کار می کنید؟ خب معلوم 
ــرتان می گذارید و آخ  و واخ می کنید. بعد کف دستتان  ــت، اول ناخودآگاه دست روی س اس
ــرتان خون نیامده باشد. بعد هم اگر خیلی با آن خانواده ی محترم  را نگاه می کنید که س
رودربایستی داشته باشید و آدم خیلی خجالتی و کمرویی باشید، لااقل می گویید: »اوخ، 
اوخ، آخ سرم، بچه های این دوره و زمانه عجب بچه های شیطانی هستند! هنوز از راه 

نرسیده با دسته ی هاون خودمان می کوبد توی سرمان...«
اما ما آن طور نیستیم. ما دسته ی هاون که هیچ، اگر گرز هم توی سرمان بکوبند، 
صدایمان در نمی آید؛ چون همان طور که گفتم ما آدم های خیلی خوبی هستیم. اگر 
حرفی بزنیم، زشت است. آبروی آدم می رود! برای این که قضیه پیچیده نشود و 
برای شما ثابت شود که ما چه قدر روی کلمه ی »آبرو« حساس هستیم، ماجرا را 

از اول برایتان مي گویم.

داستان

آدم های آبرودار
تصويرگر: مريم خليل زاده 10 
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یک شب، یکی از فامیل های 
خیلی دورمان آمدند خانه ی ما. مادرم مثل همیشه هول 

شد و برای این که آبرویمان نرود، با عجله مهمان ها را داخل یکی از 
اتاق ها راهنمایی کرد و بعد تند برگشت و در مدت چند ثانیه تمام خرت وپرت هایی 

را که در گوشه وکنار راهرو ریخته شده بود، جمع کرد و در همان چند ثانیه، تذکرات 
خیلی مهمش را به پدرم گوشزد کرد:

ـ امشب کمی بیشتر مواظب رفتارت باش. یک وقت جلوشان حرف پرتی نزنی ها. 
این ها مثل ما نیستند. زود به دل می گیرند. خوب به حرف هایشان گوش بده و با 
آن ها صحبت کن که کسل نشوند. اما مواظب باش لهجه ات زیاد معلوم نکند 
ها. آبروی آدم می رود. تا یادم نرفته بگویم که اسم پسرشان نادر است. به او بگو 

آقا نادر. شیطانی که نمی کند، اما اگر یک وقت کاری کرد، چیزی نگویی ها. این ها 
یک کلمه حرف بی جا از کسی نشنیده اند. یادت باشد جلوشان اخم نکنی ها. این ها از 

اخم کردن بدشان می آید. با لبخند با آن ها صحبت کن، مواظب باش یک وقت متوجه 
نشوند که دندان هایت مصنوعی است! آبروی آدم می رود. این کت رنگ و رو رفته را 

هم از تنت درآور، آن یکی کت مهمانی ات را تنت کن.
بعد مادرم لباس هایم را عوض کرد و با عجله رفتیم داخل اتاقی که مهمان ها بودند. 
من گوشه ی اتاق مثل توسری خورده ها کز کردم و زیر چشمی غرق تماشای آقا نادر شدم 

ــته بود. پدرم با خوش حالی کاذبی مشغول خوش وبش کردن  که روی زانوی پدرش نشس
با مهمان ها شد. بین خودم و آقا نادر احساس تفاوت عجیبی می کردم. انگار او از آسمان 

آمده بود و من از زیرِ زمین! همین موقع آقا نادر شروع به شیرین زبانی کرد:
ـ بابا جان... من آن را می خواهم.

صدای پدر و مادر آقا نادر و پدر و مادر من درهم پیچید:
ـ چی را بابا جان؟

ـ چی را فدایت بشوم؟
ـ هزار ماشاء الله. چی را عموجان؟ بگو، بگو دیگر...

آقا نادر گفت: »آن را. همان که مثل کله ی این آقاهه می ماند 
دیگر...«



این بار پدر آقا نادر متوجه منظور پسرش شد.
� بابا جان، آن را می خواهی چه کار؟ آن، س��اعت اس��ت، 

قربانت بروم... آدم را گاز می گیردها...
پ��درم فرصت نداد که پدر آقا نادر حرفش را تمام کند. 
با عجله بلند شد و تنها ساعت قشنگمان را، که سال ها روی 
طاقچه  کار ک��رده بود، پایین آورد و داد دس��ت آقا نادر و 
گفت: »س��اعت ما، دور از حضور شما، غلط می کند کسی را 
گاز بگیرد. آخر آقای... چرا بچه را می ترسانید؟ خوب طفلکی 
دلش ساعت می خواهد. هزار ماشاء الله بچه ی شیرینی است. 
بچه ی ما که انگار لال به دنیا آمده. بچه به این بی عرضگی و 

بی خاصیتی هیچ کجا ندیده ام. می بینید؟«
و مادرم گفت: »جلوی مهمان یک کلمه حرف نمی زند.«

همین موقع با کمال تعجب آقا نادر که تا آن موقع حتی 
یک نگاه چپ به من نینداخته بود، ساعت به دست به طرف 
من می آمد. با خوش حالی گفتم: »بده کوکش کنم، برایت آواز 
بخواند... بده...« آقا نادر اخم کرد و ساعت را کنار کشید. اما 
ناگهان... دَرَ... ن نگ... یک لحظه نفهمیدم چطور شد! پوست 
سرم در نقطه ای که ساعت روی آن فرود  آمد، در حال ورم 
کردن بود. با همان حالت گیجی گفتم: »مگر مرض... دِهَه... 

هیچی بابا، چیزه... درد نگرفت ... اوخ...« 
اما کسی کوچک ترین توجهی به حرف های من نداشت. 
پدر آقا نادر گفت: »دیدی چه کار کردی. زدی ساعت مردم 
را شکس��تی. بیا بابا جان. بیا بنشین پیش خودم بهت چایی 
بدهم... والله توی خانه انواع اسباب بازی ها را برایش خریده ام. 

اما نمی دانم چرا به وسایل خانه بیشتر علاقه دارد...«
مادر آقا نادر گفت: »بس است دیگر مرد. ببینم می توانی 
گریه اش بیندازی؟ آن وقت خودت باید ساکتش کنی  ها...«

مادرم گفت: »ای آقا، یک ساعت قراضه که ارزش این را 
ندارد که بخواهید سر بچه داد بزنید. اتفاقاً 
ما می خواستیم این ساعت را بیندازیم 

بیرون.«
پدرم گفت: »ای کاش صدتا از این 
ساعت ها داشتیم و می دادیم آقازاده ی 
شما می شکست! هزار ماشا ءالله.« وقتی 
سروصداها کمی آرام تر شد، متوجه آقا 
نادر شدیم که گوشه ی اتاق قهر کرده 
بود و زیر ل��ب چیزهایی می گفت. 
همه گوش هایم��ان را تیز کردیم 
و بعد از مدت��ی بالاخره با کمال 

خوش حالی توانستیم منّ و 
منّ کردن ه��ای او را 

ترجمه کنیم.
ـ من آن  را می خواهم یا الله، من آن را می خواهم...

دوباره صداها درهم پیچید:
ـ چی را؟

ـ خجالت نکش... عجب بچه ی کمرویی!
ـ آهان آیینه را می خواهد...

وقتی مادرم آیینه را داد دست آقا نادر، پدرم در حالی که 
ــید، گفت: »هزار ماشاءالله. برو  خودش را کنار دیوار می کش

بنشین آن طرف، عکس خودت را تماشا کن. بارک الله...«
مادر آقا نادر گفت: »بیا این جا پیش خودم. ببین توی آیینه 

نی نی هست  ها... نی نی.«
بله آیینه هم شکست، اما چون آقا نادر زورش نرسید بر 
سر کسی بکوبد، آن را روی زمین کوبید. دوباره سر و صداها 

بلند شد.
ــت دیگر... نی نی  را شکستی. گریه  ـ بیا بابا جان. بس اس

می کند ها...
ـ ببین بچه نترسیده باشد.

ـ هزار ماشاءالله مثل این که نترسید... بارک الله گل پسر...
آقا نادر بعد از مدتی دوباره منّ و منّ کرد.

ـ بابا جان، من آن را می خواهم...
ـ هزار ماشاء الله... چی را؟

ـ چی را؟
ـ چی  چی را؟

ــوی آن چای  ــت. ت ــا جان آن قوری اس ــدام؟... باب ـ ک
می ریزند.

ـ می خواهی چه کارش کنی؟
قوری هم روی کله ی پدر آقا نادر شکست.

ـ بابا جان زود باش، من آن را می خواهم.
ـ چی را عزیز دلم.

ـ بگو. هزار ماشا ءالله نترس...
ـ الان می گوید دیگر. هولش نکن.

ـ آهان، قاب عکس می خواهی؟
ـ گربه؟ گربه چنگ می زند بابا جان. کثیف است!

ـ نه، من می خواهم...
گربه که انگار فهمیده بود چه بلایی انتظارش را می کشد، 

از گوشه ی در اتاق فرار کرد.
ــتیم و گربه را  ــا من و پدرم بلافاصله تمام درها را بس ام
محاصره کردیم. بعد آن قدر این طرف و  آن طرف دنبالش 
دویدیم، تا بالاخره آن را گرفتیم و میومیو کنان داخل کیسه ای 
انداختیم و دادیم دست پدر آقا نادر، که ببرد برای 

پسرش.
ــی خیلی محترم ما  بالاخره مهمان های خیل
خداحافظی کردند و رفتند... ما ماندیم و آیینه ی 
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حسين فتاحی

اگر به یاد داشته باشید در بحث پرداخت 
ــتان،  ــان دادن فضاهای داس ــتان گفتیم که به نش داس

شخصیت، اعمال و رفتار و سخنان او در طول داستان و روایتی 
ــنده برای ما دارد، ابزارهای پرداخت می گویند. یکی  که نویس

دیگر از ابزارهای مهم در پرداخت داستان گفت وگوست.
گفت وگو؛ یعنی حرف هایی که شخصیت های داستان با هم 
ــخصیت داستان در ذهنش و در  می زنند، یا حرف هایی که ش
فکرش می زند. حتی گاهی ممکن است، شخصیت داستان، با 

حرفی که می زند و گفت وگویی که دارد، فضا را توصیف کند 
یا صحنه ی داستانی را نشان بدهد. پس می بینیم که گفت وگو 
نقش خیلی زیادی در نوشتن داستان دارد. نکته ی مهم دیگر 
این است که گفت وگو، داستان را زنده و واقعی جلوه می دهد. 
وقتی خواننده، گفت وگوی دو نفر را می خواند و می شنود، حس 
می کند که خودش در صحنه ی داستان ایستاده و حرف ها را 

می شنود.
ــم باید بپذیریم که  ــال که به اهمیت گفت وگو پی بردی ح
گفت گو باید با مهارت نوشته شود؛ یعنی هر نوع حرف زدنی، 

نمی تواند داستان را زنده و واقعی سازد.
وقتی ما با پیرمردی روبه رو می شویم و او با ما حرف می زند، 
ــه این آدم، پیر با تجربه  ــان می دهد ک نوع حرف زدن او نش
است و حرفش از روی حساب و کتاب و خیرخواهانه است و... 
یا مثلاً اگر با یک بچه حرف بزنیم، کودکانه بودن و بی تجربه 
بودن و بازی گوشی را از حرف های او در می یابیم. پس اولین 
ــانه ی یک گفت وگوی خوب این است که نشان دهنده ی  نش
خصوصیت ذاتی فرد باشد. نشان دهنده ی مهربانی یا نامهربانی، 

خوش قلبی یا بدذاتی یا سواد و معرفت... او باشد.
نکته ی مهم دیگر در مورد گفت وگو این است که گفت وگو 
باید داستان را به جلو ببرد. نویسنده حق ندارد، دو نفر را وارد 
داستان کند و این دو نفر، همین طوری حرف بزنند. حرف های 
ــد که داستان حرکت داشته باشد و در  آن ها باید طوری باش
جهت حل مشکل شخصیت باشد. پس سخنرانی های طولانی 

در داستان جایی ندارد.
ــی رود و حضور  ــنده کنار م ــتان ها، نویس ــی داس در بعض
ــتان از طریق گفت وگوی  زیادی ندارد و همه  ی پرداخت داس

شخصیت های داستان صورت می گیرد.
در داستان »آدم های آبرودار« گفت وگوی بین میهمان ها و 
صاحب خانه بیشتر حجم داستان را تشکیل داده است. غیر از 
صفحه ی اول که به توصیف فضای داستان می پردازد، بقیه ی 
ــتان حرف ها و تعریف هایی است که بین  داس
ــتان رد و بدل می شود. این  شخصیت های داس
گفت وگوها علاوه بر توصیف خانه ای که حوادث در 
آن اتفاق می افتد، به طرح مشکل صاحب خانه و صبر و 
تحمل بیش از حد آن ها می پردازد. ماجراها نیز از دید 
ــنده ی داستان روایت می شود که شاهد رفتار عجیب و  نویس

غریب مهمان هاست. 
بچه ی لوس میهمان که »آقا نادر« نام دارد، مرتب همه چیز 
را به هم می ریزد و صاحبان خانه برای آبروداری، هیچ اعتراضی 
نمی کنند و با تعارف و تظاهر، عصبانیت خود را پنهان می کنند. 
ــتان و میهمانان،  در لابه لای حرف های پدر و مادر، راوی داس
تصویری از فضای خانه و نحوه ی پنهان کردن احساس واقعی 

اشخاص نیز بازگو می شود.

شکسته و قوری شکسته و ساعت شکسته و...
همین که مهمان ها پایشان را از در بیرون گذاشتند، ناگهان 
ــدرم ناله ای کرد و افتاد روی زمین و داد زد: »زود باش زن،  پ
بدو... یک چیزی بیاور بگذار روی سرم. بدجوری شکسته، زیر 

کلاهم پر از خون است. بدو بیچاره شدیم... بدو...«
ــه ی کله ی من هم شکسته بود، اما از ترس یک کلمه  گوش
ــزا  ــم حرف نزدم. همان طور که پدرم به زمین و زمان ناس ه
می گفت، صدای ناله مانندی از پشت در خانه شنیدم و وقتی 
در را باز کردم، گربه ی بیچاره مان را دیدم که لنگ لنگ دوید 

داخل خانه...
ــر پدرم را باندپیچی می کرد، گفت:  مادرم همان طور که س
ــاکت. ساعت و آیینه به جهنم.  ــاکت شو مرد! س »هیس... س
فدای سرت. باید صدهزار مرتبه خدا را شکر کنیم... خوب شد 

آبرویمان نرفت...«
بله دیگر. حتماً برایتان خوب ثابت شد که ما چه قدر آدم های 

آبروداری هستیم!

گفت وگو و نقش آن در
 باورپذیری داستان
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نیسرگرمی ها
صلا

م ا
هي

برا
ا

تصويرگر: سام سلماسي

گاهی می خواهی تمام  وقت ات را صرف درس و مدرسه بکنی و فرصتی برای سرگرمی و تفریح نداری.

همه ی انسان ها به زمان هایی برای کار و زمان هایی برای تفریح و سرگرمی نیاز دارند.

ت را صرف سرگرمی و تفریح کنی.
م وقت ا

ی تما
گاهی دوست دار

گاهی زمان زیادی را صرف کارها و بازی های رایانه ای می کنی.

نی.
ی ک

م م
 فیل

ن و
یزیو

ن تلو
گاهی زمان زیادی را صرف دید
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نی
صلا

م ا
هي

برا
ا

گاهی فوتبال خیلی می چسبد!

ر کاری به اندازه و به جا خوب است.
ت. ه

»تعادل« شرط زندگی سالم اس

همه ی انسان ها به زمان هایی برای کار و زمان هایی برای تفریح و سرگرمی نیاز دارند.

گاهی معنای سرگرمی را با کارهای دیگر اشتباه می گیری.

ت را صرف سرگرمی و تفریح کنی.
م وقت ا

ی تما
گاهی دوست دار
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 م��ن در م��ورد بعض��ی پیش��نهادهایی که دوس��تم می کند 
نمی توانم»نه« بگویم و می دانم که انجام پیشنهاد او برایم ضرر دارد. 

چگونه نه بگویم؟
نه گفتن یک مهارت است. مهارتی که حتما باید آن را یاد بگیری. 
چون تا آخر عمرت با این مسئله دست به گریبان هستی. در همه ی 
جنبه های زندگی ات مواقعی پیش خواهد آمد که مجبوری نه بگویی اما 

اگر نتوانی، زندگی ات به مخاطره می افتد.
نه گفتن را از خودت شروع کن. مثلاً الان هوس کرده ای کاری بکنی 
ــه! الان نه! فرض کن داری درس  ــزی بخوری. به خودت بگو: ن و چی
می خوانی و حوصله ات سر رفته است. هوس می کنی تلویزیون را روشن 
کنی. می دانی اگر تلویزیون را روشن کنی، ممکن است ساعت ها وقت 
تو را بگیرد. راحت به خودت بگو: نه! و تعهد کن که به این نه وفادار 

باقی بمانی.
ــنهاهاي معمولی و ساده ی  ــروع کن به نه گفتن به پیش بعد ش

دیگران. یادت باشد هر روز در حال تمرین هستی. 
نکته ی مهم این است که برای هر نه گفتن دلیل محکمی داشته باشی 

و بتوانی دلایلت را با زبانی شفاف به طرف مقابلت بگویی.
ــی از روشِ تاخیر  ــوری نه بگویی. می توان ــی نباید ف گاه

استفاده کنی.
فرض کن دوستت پیشنهادی به تو داده و دوباره 
با خودت درگیر شده ای که؛ نمی خواهم انجام بدهم 
اما اگر نه بگویم ممکن است دوستم ناراحت شود. 

می توانی بگویی: 
      - الان نه! بگذار کمی فکر کنم.

- فردا جوابت را می دهم. 
-  بگذار برای بعد.

دوستی
چند سؤال و جواب 

در باره ی

ــیه ی میزگرد شماره ی قبل، چند سؤال هم مطرح شده بود که به اشاره در حاش
خاطر محدود بودن صفحات مجله امکان پرداختن به آن ها را نداشتیم. در این 

شماره جواب های کارشناس مجله، آقای علیرضا متولی را با هم می خوانیم. 

عليرضا متولی

گفت و گو

می توانی بگویی: 
- الان نه! بگذار کمی فکر کنم.

- فردا جوابت را می دهم. 
-  بگذار برای بعد.

-  باشه اما باید فکر کنم.
با این ش��یوه تو فرصت پیدا می کنی 

راه تازه تری برای نه گفتن پیدا کنی
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-  باشه اما باید فکر کنم.
با این شیوه تو فرصت پیدا می کنی راه تازه تری برای نه 
گفتن پیدا کنی. اما اگراز قبل قوانین دوستی ات را با او در 

میان گذاشته باشی، راحت تری.
یک قانون در دوستی این است: من تعهدی ندارم هر 

چه تو می گویی انجام بدهم.
 این قانون را در آغاز هر دوستی بین همدیگر بیان کنید 

و به آن پای بند باشید.
ــائل و مشکلاتی که دوست  در این باره و درباره ی مس
دارید در مجله بخوانید، حتماً به نشانی دفتر مجله نامه 
بنویسید. کاغذی یا ایمیل فرقی نمی کند. به سوالات شما 

پاسخ خواهیم داد.
 نظر پدر و مادر چه قدر در انتخاب دوس��ت مهم 
اس��ت؟ من با یک پسر خوب دوست هستم اما مادرم 

می گوید او به درد دوستی با تو نمی خورد. 
 توجه به نظر پدر و مادر در زندگی ما اهمیت زیادی 
دارد. ممکن است پدر و مادر به خاطر تجربه های زندگی 
خود چیزهایی بدانند. یا از چیزهایی بترسند و مسائلی را به 
صلاحِ تو ندانند. اما یک واقعیت دیگر هم هست، ممکن 
است پدر و مادر هم اشتباه کنند. تو می توانی با گفت وگو و 
بحث و معرفی کافی دوستت به آن ها، مشکل را حل کنی. 

اما شرط اساسی این است که 
ــه حرف های  ــم ب تو ه
آن هاخوب گوش کنی 

را  ــا  آن ه ــل  دلای و 
بشنوی. این را بدان 
که تا رسیدن به سن 
قانونی حرف آخر 

ــدر و مادر  را پ
می زنند. و از 
نظر دینی تا 

آخر عمرت تا جایی که به اعتقادات تو لطمه نزنند، باید به 
توصیه های آن ها گوش بدهی. این دستور خداوند است. 

 با کسی دوس��ت بودم اما این روزها از  رفتارش 
خوش��م نمی آید، هر کار می کن��م نمی توانم با او قطع 

رابطه کنم. چه کارکنم؟
می دانی چرا نمی توانی؟ برای این که می خواهی با او قطع 

رابطه کنی.
ــن کاری کنی. تو باید رابطه ات را با او  اصلاً نباید چنی
ــت  ــم کنی. هر روز کمی کمتر. مطمئن باش اگر دوس ک
ــد از تو علت این کار را خواهد پرسید و توهم  خوبی باش
علت کم کردن رابطه ات را به او می گویی. ممکن است 
او متوجه اشتباه خودش بشود. ولی اگر بر اشتباه خودش 
ــت. باز هم رابطه ات را با او کمتر کن و کمتر  اصرار داش

ــت  به او فکر کن. ممکن اس
مجبور به قطع رابطه شوی. 
ــن صورت برای این که  در ای
کمتر احساس ناراحتی کنی، 
بهتر است دوست تازه ای به 
دوستان خودت اضافه کنی. 

ــتت  ــه در نظر بگیر. با دوس اما یک اصل کلی را  همیش
آن قدر دوستی کن که اگر روزی مجبور شدی از او دوری 
کنی آسیبی نبینی)یا او به تو آسیب نزند( و آن قدر دوری 
ــت دوباره با تو دوست شود، راه  کن که اگر روزی خواس

برگشت وجود داشته باشد.

ب��ا دوس��تت آن قدر 
دوس��تی کن ک��ه اگر 
روزی مجبور شدی از او 
دوری کنی آسیبی نبینی
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عليرضا باقری جبلی

زمانی که دوربین عکاسی اختراع شد، مردم 

ــری تصور می کردند و  عکس ها را نوعی جادوگ

به آن ها »آیینه های حافظه دار« می گفتند! این از 

ویژگی های اختراعات و کشفیات جدید است که 
آدم ها را شگفت زده می کنند.

ــاهد  حالا فردایی را درنظر بیاورید که درآن ش

چیزهای عجیب و غریب باشیم. چیزهایی مثل:

 لباس هایی که هرگز کثیف نمی شوند و رنگ 
آن ها همیشه ثابت است.

ــد. چون  ــن ندارن ــه برف پاک ــی ک  خودروهای

ــونده اند و قطرات  ــه های آن ها خود تمیز ش شیش

ــبند. درست  ــه ی آن ها نمی چس آب هرگز به شیش

مثل این که یک مشت گندم روی شیشه ها بریزند، 

ــه ها  قطره های باران فوراً به پایین می غلطند و شیش
همیشه تمیز می مانند.

ــبک تر از چوب و محکم تر   موادی که بسیار س

ــتند. از آن جا که بخش زیادی از نیروی  از فولاد هس

موتور خودروها و هواپیماها صرف جابه جایی وزن آن ها 

می شود اگر بدنه ی آن ها با این مواد جدید ساخته شوند، 

سرعت و مقاومت آن ها چندین برابر خواهد شد.

 داروهایی که بیماری هایی هم چون سرطان و ایدز را 
درمان می کنند.

ــی که دود خودروها را به گازهای بی ضرر   فیلترهای

تبدیل می کنند و هوای پاک را به انسان ها مژده می دهند.

ــتاوردهای فناوری نانو است.  این ها فقط بخشی از دس

به گفته ی دانشمندان، تغییراتی که فناوری نانو در زندگی 

بشر ایجاد خواهد کرد، بسیار مهم تر و گسترده تر از کشف 

الکتریسیته یا اختراع رایانه خواهد بود.

ــاخت  فناوری؛ یعنی توانایی س
ــور طبیعی وجود  ــزی که به ط چی
نداشته باشد؛ به طور مثال، استخراج 
ــنگ آهن یک فناوری  فولاد از س
بود که بشر ابتدا فقط می توانست 
با آن چیزهای ساده ای مثل شمشیر 
و نیزه بسازد. اما با پیشرفت علم و 
ــیعی  دانش، آهن چنان کاربرد وس
پیدا کرده است که امروز بدون آن 

اثری از تمدن نخواهد بود.
در حال حاضر با این که بشر به 
فناوری نانو دست یافته است، هنوز 
در ابتدای راه است و خدا می داند در 
آینده چه استفاده های شگفت انگیزی 

از آن خواهد کرد.

فناوری چیست؟ 18 
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نگاهی به فناوری نانو و شگفتی های آن

هر قسمت را یک نانومتر می گویند. به عبارت دیگر:و به همین ترتیب اگر یک میکرومتر را بر هزار تقسیم کنیم، را تقسیم بر هزار کنیم، هر قسمت را یک میکرومتر می گویند هر کدام یک میلی متر می گویند. حالا اگر خود یک میلی متر هر کدام یک سانتی متر می گویند و اگر هزار قسمت کنیم، به قبلاً یاد گرفته ایم که اگر یک متر را صد قسمت کنیم، به 
1میکرومتر                     1میلی متر                   1متر

               

1000
 1میلی متر= 

1000
1میکرومتر= 

 1000
1نانومتر=   

اندازه ی آن ها در حد نانومتر است. برای درک بهتر به این بنابراین »فناوری نانو« یعنی کارکردن بر روی چیزهایی که مولکول ها و اتم ها از واحد اندازه گیری نانو استفاده می کنند، دانشمندان برای اندازه گیری چیزهای خیلی کوچک چون 
مثال ها توجه کنید:

اندازه ی مولکول شکر= 1 نانومتر
ضخامت کاغذ معمولی = 100/000 نانومترقطر یک اتم هیدروژن = 0/1 نانومتر

ــتی، هر  ــم که در جهان هس می دانی
ــم از مولکول ها و خود  آن چه می بینی
مولکول ها از اتم ها ساخته شده اند. یعنی 
ــف به خاطر تفاوت  خواص مواد مختل
در نوعِ اتم ها و مولکول های آن هاست؛ 
ــت  به طور مثال، الماس همان ذغال اس
ــیار زیاد  ــار و حرارت بس که در اثر فش
ــر کرده و به  ــت اتم های آن تغیی وضعی

جواهری گران بها تبدیل شده است.
حدود شصت سال پیش، فیزیک دانی 
به نام »ریچارد فاینمن« که خیلی درباره ی 
ــود، در یکی از  ــوع فکر کرده ب این موض
سخنرانی های خود گفت اگر بتوانیم اتم ها 
ــت کاری کنیم، خواهیم  و مولکول ها را دس
توانست مواد جدیدی بسازیم که در طبیعت 
یافت نمی شود. در آن زمان، حرف های او را 
زیاد جدی نگرفتند، اما بعدها دانشمندان به 
اهمیت حرف هایش پی بردند و در بسیاری 
ــترده ای برای  ــات گس ــورها، تحقیق از کش

دست یابی به فناوری نانو شروع شد.

کلیدهای آفرینش

چرا به این فناوری »نانو« می گویند؟
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ــیده  ــی پوش بر کس
ــت که فناوری نانو  نیس
بوی  دارد.  ــی  بوی خوب
ــی و به  ــرفت علم پیش
ــوی پول و  نوبه ی خود ب
ــادی می دهد.  ــروت زی ث
ــورهایی که در آینده  کش
ــلط  ــن فناوری مس ــه ای ب
ــوند، یک سر و گردن از  ش
بقیه بالاتر خواهند بود. برای 
ــئولان کشورمان  همین مس
چند سال قبل گفتند؛ ما هم 
ــم گرفتند از  ــازی! و تصمی ب
این بازی جدید عقب نمانند. 
ــتادیوم  ــرای همین یک اس ب
علمی درست کردند که در  آن 
ــمندان  عده ای از بهترین دانش
ــرمربی گری  س با  ــورمان  کش
ــخصِ رئیس جمهور، تمرین  ش
ــروع  در زمینِ بازی »نانو« را ش
ــد و در این مدت به کوری  کردن
چشم حسودان گل های زیادی به 

ثمر رسانده اند.
برای اطلاعات بیشتر در زمینه ی 
فناوری نانو، بد نیست سری هم به 

این پایگاه های اینترنتی بزنید:
www.nano.ir

www.nanoclub.ir
www.nanoidea.ir

بخواهیم  اگر 
ــا  ب را  ــا  مولکول ه
انگشتان خود جابه جا 
کنیم، مثل این است 
که بخواهیم با قاشقی 
به طول 300 کیلومتر 

غذا بخوریم!
کار  برای  بنابراین 
ــو از  ــاس نان در مقی
ــکوپ های  میکروس
ــژه ای  وی ــی  الکترون

استفاده می شود.
جالب است بدانید 
که محققان کشورمان 
با حمایت »ستاد ویژه ی 
توسعه ی فناوری نانو« 
میکروسکوپ  نوعی 
پیشرفته با نام تجاری 
تا  ــاخته اند  س »نما« 
راه را برای مطالعات 
بیشتر در این زمینه 

هموار کنند.

ــمندانِ  ــوادی که توجه دانش ــی از م یک

ــرد کربن بود.  ــو« را به خود جلب ک »نان

زیرا مولکول کربن انعطاف پذیری  خوبی 

دارد و دانشمندان سعی می کردند نحوه ی 

کنار هم قرار گرفتن اتم های آن را تغییر 

ــازند.  دهند و مولکول های جدیدی بس

ــرانجام کار خود را کردند و در  آن ها س

سال 1985 موفق شدند با کنار هم قرار 

دادن شصت اتم کربن چیزی شبیه یک 

ــازند که قبلًا   ــوپ فوتبال کربنی بس ت

ــت و به آن  ــت وجود نداش در طبیع

»باکی بال« می گفتند.

این عده از خود پرسیدند، حالا با این 

توپ چه کار کنیم. آن ها آن قدر »نانو 

توپ« را این ور و آن ور شوت کردند 

و از دو طرف کشیدند که تبدیل به 

یک لوله ی بلند شد. چیزی شبیه 

ماکارونی که شش برابر سبک تر و 

صدها برابر محکم تر از فولاد بود 

و اسمش را »نانو لوله های کربنی« 

ــتند. با این لوله ها می توان  گذاش

چیزهای زیادی درست کرد. 

چیزهایی مثل: نخ های بسیار 

محکم و پارچه های ضدگلوله، 

قطعات بسیار محکم و سبک 

ــا و خودروها،  برای هواپیماه

ــیار نازک برای  سیم های بس

ــاخت قطعات رایانه ها و  س

ــای دیگر که  ــی چیزه خیل

ممکن است هنوز به فکرمان 

نرسیده باشد! مثل فناوری 

ساخت آهن که زمانی فقط 

ــیر  بلد بودیم با آن شمش
بسازیم.

منابع
ــلامی پور، محمدامین  ــای نو دنیای نانو، فاطمه موید، فائضه اس 1. دنی

مرادی. انتشارات باشگاه دانش آموزی نانو.
2. نشریه ی ریزنامه، شماره ی اول آذر 84 و شماره سوم آبان 85 

)با حمایت ستاد ویژه ی توسعه ی فناوری نانو ریاست جمهوری(
3. فصلنامه رشد آموزش فنی وحرفه ای، شماره ی 17 زمستان 1388

4. www.nanoclub.ir 
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طرح داستاني فیلم
ــه در عمق دریا زندگي کرده  ماهي قرمز کوچک و زیبایي که همیش

است، روزی به سطح آب می آید. در آن جا یک کشتي مشغول جمع آوري 
زباله هایی است که انسان ها به دریا ریخته اند. ماهي قرمز درون تور زباله ها 

داخل یک بطري شیشه اي گیر مي کند. بطري از تور رها مي شود و به 
ــاحل دریا مي افتد. سوسوکه، پسر بچه ی پنج ساله، با دیدن بطري،  س
ــکند تا ماهي را نجات دهد. او ماهي را داخل سطل آب  آن را مي ش

مي اندازد و ماهي کوچک جان مي گیرد. سوسوکه نام پونیو را براي 
او انتخاب مي کند. او با پدر و مادرش بر تپه اي بلند و ساحلي 

ــت و بیشتر وقت ها در  زندگي مي کند. پدرش دریانورد اس
خانه نیست.

ــوکه با مادرش، لیزا، به مهد کودک مي رود و  سوس
پونیو را هم با خود می برد. در کنار مهد کودک، خانه ی 
ــالمندان است و لیزا در آن کار مي کند. سوسوکه در  س
خانه ی سالمندان پونیو را به چند پیرزن نشان مي دهد 
ــي از آن ها به او مي گوید:»آن را به دریا بازگردان،  و یک
ــاحل بیاید،  چون وقتي یک موجود عجیب از دریا به س

سونامي می شود و آب همه جا را فرا می گیرد.« سوسوکه 
بي اعتنا به این حرف، کنار ساحل مي رود. پدر پونیو- که 
برخلاف ظاهرِ انساني اش، قدرت هاي فوق انساني دارد- 

ــا برمي گرداند.  ــتد و پونیو را به دری موج هایي را مي فرس
سوسوکه، به خاطرعلاقه اش به پونیو، گریه و زاري مي کند، اما 

ماهی قرمز بازى گوش
نگاهي به فیلم» پونیو در رنج «

حسن بيانلو

معرفي
نام فیلم: پونیو در رنج

کارگردان: هایائو میازاکی
محصول سال 2008، ژاپن

هایائو میازاکي، کارگردان مشهور ژاپني ، پیش از این فیلم هاي پویانمایي معروفي؛ مانند شهر اشباح و شاهزاده خانم مونونوکه 
را ساخته است. او فیلم  پونیو در رنج را، که از شبکه ی دو سیما هم پخش شده است، در 68 سالگي، با الهام از داستان »پری 

دریایی« اثر »هانس کریستین اندرسن« ساخت. 
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کاري از دستش برنمي آید. 
ــد تبدیل به  ــم دلش مي خواه پونیو ه
انسان شود و پیش سوسوکه برگردد، ولي 
ــت مي کند و مي گوید  پدرش با او مخالف
ــان ها همه جا را آلوده مي کنند و باید  انس
از آن ها دوري کرد. بعد از رفتن پدر، پونیو 
ــه دختربچه اي تبدیل  با اتفاقي جادویي ب
مي شود. چند صحنه قبل، پدر پونیو ماده اي 
مخصوص را در چاهي عمیق در کف دریا 
ــد، روزي که چاه از این  مي ریزد و مي گوی
ماده پر شود، آب دریاها تمام دنیا را خواهد 
ــکي و آلودگی اثري  گرفت و دیگر از خش

نخواهد ماند! 
پونیو به سراغ چاه مي رود و با برداشتن 
درِ آن، ماده ی جادویي فوران مي کند. ماه 
ــود، آب دریا بالا  ــه زمین نزدیک مي ش ب

مي آید و سونامي بزرگي ایجاد مي شود. 
ــوکه با  ــدیدی مي بارد، سوس ــاران ش ب
مادرش در حال بازگشت به خانه است که 
ناگهان پونیو در شکل یک دختر کوچک 

روي موج هاي دریا مي دود و مي خواهد 
خود را به او برساند. سوسوکه متوجه 
ــود که این دختر، همان پونیو،  مي ش

است.
شب لیزا براي رسیدگی به 

ــرِ کار مي رود،  پیرزن ها س
اما به خانه برنمي گردد. 
ــا آرام  صبحِ فردا دری
شده، اما آب تا نزدیک 
ــوکه بالا  خانه ی سوس
ــت و جاده ها  آمده اس

ــه زیر آب  و درخت ها ب
ــد. پونیو که مانند پدرش  رفته ان

ــاني دارد، قایق  توانایي هاي فوق انس
ــوکه را به قایق  اسباب بازي سوس

بزرگي تبدیل مي کند تا دو نفري دنبال لیزا 
بروند. 

پدر پونیو لیزا و پیرزنانِ خانه ی سالمندان 
ــزا با مادر  ــت تا لی را به زیر آب برده اس
ــان  پونیو حرف بزند و تکلیفِ ماهي یا انس
شدن پونیو روشن شود. مادر پونیو ظاهري 
انساني دارد، اما مانند عروس های دریایی 

چتر بسیار بزرگي بر سر دارد.
ــوکه و پونیو به خشکي مي رسند.  سوس
ــده، وقتي مي خواهد  پونیو که خواب زده ش
با سوسوکه از تونلي تاریک بگذرد، دوباره 
تبدیل به ماهي مي شود. سوسوکه زود او را 
به آب دریا مي رساند تا زنده بماند. همین 
ــر مي رسد و آن ها را به  موقع پدر پونیو س
ــوکه  ــر آب مي برد. مادر پونیو به سوس زی
مي گوید اگر پونیو بخواهد انسان باشد، روي 
ــت دارد که قبول  زمین نیاز به یک دوس
داشته باشد پونیو در اصل یک ماهي است. 
سوسوکه مي پذیرد و به این ترتیب همگی 
به ساحل مي آیند و پونیو تبدیل به دختري 

هم سن و سال سوسوکه مي شود.



بررسي فیلم
ریشه در افسانه ها

اصلي ترین اتفاقِ فیلم پونیو در رنج تبدیل شدن یک ماهي 
به انسان است. چنین اتفاقي در افسانه هاي کشورهاي مختلف 
ــانه هاي ایراني هم به این گونه  ــود دارد. در قصه ها و افس وج
اتفاقات برمي خوریم؛ مثلاً، در افسانه ی »نارنج و ترنج«، باغی 
وجود دارد که براي دست یافتن به آن باید از مراحل سختي 
عبور کرد. میوه ی نارنج این باغ به یک دختر تبدیل مي شود. در 
این قصه ها، گاهي هم انسان تبدیل به موجودات دیگر مي شود. 
مسائلي که همیشه در ذهن انسان ها بوده، اما در دنیاي واقعي 
نمي توانسته اتفاق بیفتد، در افسانه ها و حکایت ها ظاهر 
ــته هاي دور که علم این قدر  شده است. درگذش
پیشرفت نکرده بود و ماشین ها و رایانه ها کمتر 
در زندگي انسان حضور داشتند، 
انسان بیش از امروز به طبیعت 
ــانه ها  نزدیک بود. در نتیجه افس
ــان و  ــتر درباره ی انس ــز بیش نی
طبیعت بود. امروز با تغییر شرایط زندگی شاید رویاي بعضي از 

ما این باشد که با یک آدم فضایي روبه رو شویم! 
انتقاد از بدرفتاري

فکر اولیه ی این فیلم از افسانه هاي قدیمي گرفته شده است 
ــرایط امروز باز نویسی گردیده است.  اما قصه اش با توجه به ش
دنیایي که در آن کشتي هاي پیشرفته و دیگر وسایل ماشیني 
ــان ها به جاي احترام به طبیعت و رابطه ی  وجود دارد، و انس
ــتانه با آن، دریا را یک زباله داني تصور می کنند و مرتب  دوس
زباله هایشان را به آن سرازیر مي کنند. میازاکي در این فیلم از 
بد رفتاری انسان ها با محیط زیست انتقاد مي کند. وقتی کشتيِ 
ــع مي کند، با ناباوري از  ــع آوري زباله، انبوه زباله ها را جم جم
خود می پرسیم: واقعاً این همه زباله به دریا مي ریزیم؟! متاسفانه 
ــت! دلیل پدر پونیو براي دور نگه داشتن او از  همین طور اس
انسان ها این است که آن ها همه جا را آلوده مي کنند. بنابر این 
در پي اجراي نقشه ی شیطانيِ خود براي از بین بردن خشکي ها 
و همه ی انسان هاست. فیلم ساز سعی دارد به ما بفهماند که با 

محیط زیستمان رابطه اي دوستانه داشته باشیم! 
البته طبیعت همیشه قوي تر از انسان است، و سر انجام در 
مقابل رفتار نامناسب انسان طغیان می کند تا خود را بازسازي 
ــونامي و طوفاني که در این فیلم اتفاق مي افتد، چنان   کند. س
سهمگین است که انسان ها با همه ی پیشرفت شان نمي توانند 
ــاق عظیم، دیگر اثري از  ــل آن کاري کنند. با این اتف در مقاب
آلودگي ها و زباله ها نمي بینیم. درخت ها، جاده ها و همه چیز زیر 
دریا می رود! میازاکي درباره ی اهمیت  محیط زیست و رابطه ی 

آن با بچه ها مي گوید:

»مهم ترین چیز براي من این است؛ بچه ها یی که قرار است 
در این دنیا رشد کنند، عشق ورزیدن را بیاموزند و از زندگي 

لذت ببرند.
اگر قدر طبیعت را ندانیم، جایي دیگر براي زندگي نخواهیم 
داشت. ما کره ی زمین دیگري به عنوان »زاپاس« در صندوق 
عقب ماشینمان نداریم که وقتي این یکي از کار افتاد، آن را به 

جایش بگذاریم! «
سوسوکه و پونیو وقتي از خواب برمي خیزند و مي بینند آب 
همه جا را گرفته، تصمیم مي گیرند مادر سوسوکه را پیدا کنند. 
در میان راه به قایق زن و مردي با نوزادشان برمي خورند که غذا 
ندارند و از غذاي خود به آن ها مي دهند. تلاش سرسختانه ی 

پونیو براي انسان شدن و رسیدن به سوسوکه، 
ــعی او براي  با وجود مخالفت هاي پدرش و س
بازگرداندش به دریا، نمونه ی دیگري از تلاش 

قهرمانان فیلم است. 
ــاز ژاپني، بر خلاف  در فیلم هاي این فیلم س
بسیاري از فیلم هاي مشابه، معمولاً »شخصیت 
منفي« وجود ندارد. حتي پدر پونیو، با آن ظاهرِ 

تقریبا ترسناکش که ابتدا او را به عنوان شخصیت منفي جلوه 
مي دهد، در ادامه ی فیلم به شخصیتي بي خطر تبدیل مي شود 
که تمام تلاشش، کوششي پدرانه براي یافتن دخترش است و 

نگران رابطه ی او با انسان ها ی آلوده ساز است. 
ــاد و  ــي در این فیلم ما را با دنیایي ش ــخصیت منف نبودِ ش
ــرزنده روبه رو می کند که از دیدن آن لذت مي بریم. براي  س
ساخت فیلم صد دقیقه اي پونیو 170 هزار تصویر کشیده شده 
است! فیلم هاي پویانمایي، به دلیل پرزحمت بودنش، به شکل 
گروهي تولید مي شود. در این فیلم هم70 نفر یک سال و نیم 

زحمت کشیده اند!
ــته باشید درباره ی شیوه ی کار  در آخر، شاید دوست داش
ــعار او این است: »به شعاع سه  میازاکي هم نکته اي بدانید. ش
متر!« یعنی در پرداختن به آدم ها، اشیا و صحنه هاي فیلم ها، از 
اطرافش الهام مي گیرد. مثلاً شخصیت پونیو را از دختر کوچک 
یکي از همکارانش الهام گرفته است! بنابر این از پیرامون خود 

غافل نباشید.

 ما کره ی زمین دیگري 
ب��ه عن��وان »زاپاس« 
عق��ب  صن��دوق  در 

ماشینمان نداریم 
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اجازه
چه قدر می تپد دلم
که خالی حیاط را

قشنگ خط خطی کنم
و با مداد شمعی ام

دوگونه ی سپید رنگ ماه را صورتی کنم.
چه قدر می تپد دلم
که پله های خانه را

دو تا یکی کنم
و التماس می کنم

اجازه ام دهید
هنوز کودکی کنم.

هدا حدادی

کودکي ها
کودکی هایم اتاقی ساده بود

قصه ای، دور اجاقی ساده بود
شب که می شد نقش ها جان می گرفت

روی سقف ما که طاقی ساده بود
می شدم پروانه، خوابم می پرید

خواب هایم اتفاقی ساده بود
زندگی دستی پر از پوچی نبود

بازی ما جفت و طاقی ساده بود
قهر می کردم به شوق آشتی
عشق هایم اشتیاقی ساده بود

ساده بودن عادتی مشکل نبود
سختی نان بود و باقی ساده بود

قیصر امین پور

آ یینه های 
روبه رو
محمدحسن حسينی
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نقد
ــعر بالا کودکی است. اما با هم  اگرچه موضوع هر دو ش

تفاوت هایی دارند که در زیر به آن ها اشاره می شود:
ــعر اول در قالب غزل سروده شده است. در این قالب  ش
ــعر( با هم برابر بوده و  مصراع ها )کوچک ترین تکه های ش
ــای زوج؛ یعنی دوم، چهارم،  ــان مصراع اول و مصراع ه پای
ــم و... هم قافیه هستند. منظور از قافیه ـ همان طور که  شش
قبلاً هم گفته شد ـ کلماتی هستند که پایان آن ها یک جور 

خوانده می شود، مثل اتاق و اجاق.
شعر اول پر از تصاویر خاطره انگیز روزهای کودکی است: 
مثل جمع شدن دور اجاق ـ بازی سایه ها روی سقف اتاق ـ 

پریدن از خواب مثل پروانه و...
شاعر با زیبایی تمام حس روزهای کودکی را به خواننده ی 
ــت. از دیگر خصوصیات این شعر  ــعرش انتقال داده اس ش
ــتفاده ی مناسب و طبیعی از قافیه آن هم از نوع مشکل  اس
ــراع پایانی به بهترین و زیباترین  ــت. قافیه در مص آن  اس
ــده است و شاعر با آوردن کلمه ی  شکل ممکن استفاده ش
باقی به جای بقیه، شعرش را به زبان مردم عادی نزدیک تر 

کرده است. 
ــعر اول با ظرافت و  همان طور که می بینید کلمات در ش
زیبایی تمام در جای خود نشسته و بنای بی نقصی را پدید 
آورده اند. هیچ کلمه یا عبارتی را نمی توان در این شعر عوض 
و جابه جا کرد. تصاویر و موضوعات هر تکه از این شعر سِیر 
ــب دارند. دوربین ذوق شاعر ابتدا از اتاق  ــت و مناس درس
کودکی شاعر شروع کرده و سپس به جمع شدن دور اجاق 
و قصه گویی بزرگ ترها، سپس خواب زیر سقفی پر از بازی 
ــایه ها و بعد رویاهای عاشقانه و برد و باخت های بچگانه  س
پرداخته و سرانجام موضوع آخر را ارائه داده است: موضوع 
فقر و سرگرسنه بر بالین گذاشتن! البته موضوع فقر برخلاف 
ــده که با استفاده از تصاویر، به  دیگر موضوعات مطرح ش
شکل واضح و ملموس بیان شده اند کاملاً روایی و به صورت 
یک پیام اخلاقی ـ اجتماعی بیان گردیده و کاش شاعر این 
گرسنگی و غم نان را مثلاً با یک تصویر زنده بیشتر در ذهن 

خواننده ماندگار می کرد.
ــده است؛ یعنی  ــروده ش ــعر دوم در قالب نیمایی س ش
ــاوی نیستند. قافیه در این شعر  مصراع های آن با هم مس
نیز به صورت پنهانی و مناسب استفاده شده است. شاعر این 
شعر نیز در میان تصاویر و خاطرات زیبای کودکی اش سعی 
ــدن به ذهن و زبان مردم  در ایجاد صمیمیت و نزدیک ش
ــودکان دارد. نمونه ی موفق این تلاش  عادی به خصوص ک
استفاده از کلمه  ی »قشنگ« در مصراع: »قشنگ خط خطی 
کنم« است. در واقع قصد شاعر از آوردن این کلمه ـ علاوه 

ــی کردن ـ مفهوم کودکانه ی »حسابی نقاشی  بر زیبا نقاش
کشیدن روی دیوارهای خالی« نیز است. کلمه ی قشنگ در 
زبان عادی مردم به مفهوم کامل و پرمایه نیز به کار می رود؛ 
مثلاً اگر کسی بخواهد بگوید »من زیاد خوردم« می گوید: 

جایت خالی، قشنگ )حسابی( خوردم.
تصویر »صورتی کردن گونه های سفید ماه با مداد شمعی« 
ــی از جنس کودکی ـ  ــر ناب و زیبا بودن، به خوب علاوه ب
ــاعر با این کار  ــت. ش آن هم کودکی یک دختربچه ـ اس
حضور واقعی اش را در شعر اثبات کرده و به تأثیر کلامش 
اضافه کرده است. او بسیار زیرکانه از کلمات » خط خطی« 
و »صورتی« استفاده ای شبیه قافیه کرده است. قافیه ی زیبا 
و خوش نشسته ی »کودکی« و »یکی« در ادامه ی شعر، این 
مهارت و زیرکی را دو چندان ساخته است. در واقع اگرچه 
کلمات »خط خطی« و »صورتی« با »کودکی« و »یکی« قافیه 
ــنیدن آن ها کاملاً احساس قافیه  نیستند اما خواننده با ش
ــعر تقویت می گردد. نکته ی دیگر  ــیقی ش می کند و موس
درباره ی شعر دوم این است که گاه غرق شدن بیش از حد 
شاعر در فضای خیال انگیز، شعر او را دچار مشکل و ضعف 
ــت، مثلاً او می توانست به جای تکه ی »دوگونه ی  کرده اس

سپید رنگ ماه را صورتی کنم« بگوید:
دو گونه ی سپید ماه را

دوباره صورتی کنم.
ــادی »رنگ« را به کار  ــت هم کلمه ی اضافه و زی آن وق
نمی برد و هم آهنگ شعرش دچار نقص نمی شد. منظور از 
آهنگ، وزن شعر است که به صورت: تتن تتن تتن تتن بوده 
و در تکه ی اشاره شده به هم ریخته است. اما تلاش شاعر 
ــات و عبارات غیر منتظره  ـکه به رازآمیز  در آوردن کلم
بودن و تازگی شعر کمک می کند ـ قابل تقدیر است؛ مثلًا 
ــد« »اجازه ام دهید« را آورده  او به جای »به من اجازه دهی
ــت و هم وزن را به هم نریخته است.  که هم صمیمی تر اس
استفاده ی عمدی از کلمه ی »هنوز« به جای »دوباره« نیز از 
ــت که پایان شعر را زیبایی بیشتری  همین نوع تلاش هاس

بخشیده است.
حرف آخر این که، شعر خوب شعری است که خواننده 
بتواند با تمام وجود خودش را در حال و هوا و فضای حاکم 
ــاعر در این زمینه  بر آن حس کند. اولین اصل موفقیت ش
ــاعر در شعر است. این که می گویند  همان حضور خود ش
ــیند روایت گر  ــخنی از دل برآید بر دل هم می نش »اگر س
همین اصل است؛ در یک کلام، شعر خوب شعری است که 
انسان را به یاد خودش می اندازد و این خود چیزی نیست 

جز حقیقت خلقت که تجلی زیبایی است و لذت.

25 

13
88 

ماه
ند 

سف
ا

6



به مناسبت میلاد پیامبر اکرم)ص(
انسيه موسويان

عطر خوش  محمّدی در قرآن

ــه ی روزها مثل هم  در تقویم هم
نیستند. روزهایی هست که تقویم به خود 
ــه آن را در صفحاتش  می بالد از این ک
ــت. روزهایی هست که  جای داده اس
تاریخ را تکان داده و جهان را دگرگون 

کرده است.
ــم را ورق می زنم. 17  ــروز... تقوی ــل ام مث

ربیع الاول... روز میلاد تو!
کتاب خدا را که معجزه ی بزرگ و جاودانه ی 

توست می گشایم.
به جست وجوی نام تو می گردم. در آیه هایی که 

بوي تو را مي دهند:
»محمد فقط فرستاده ی خداست و پیش از 

او فرستادگان دیگری نیز بودند...«1 
محمد! چه نام زیبایی! خداوند این نام را که 
از اسامی مقدس و پاکِ خود اوست، برای تو 
ــمانی:  برگزید و چه عمقی دارد این نام آس

ستوده و ستایش شده
باز هم می گردم و می چرخم به جست وجوی 

عطر آشنای اسم تو...
ــتاده،  پروردگاری که تو را برای جهانیان فرس

چنین مژده داده است:
»کسانی که ایمان آورده اند و کارهای شایسته 
ــام دادند و به آن چه بر محمّد)ص( نازل  انج
شده و همه حق است از جانب پروردگارشان، 
ــان را  ــد، خداوند گناهانش ــز ایمان آوردن نی

می بخشد و کارشان را اصلاح می کند2«
ــله ی  و تو را حلقه ی آخرین و خاتم سلس

پیامبران می داند:
ــک از مردان  ــدر هیچ ی ــد)ص( پ »محم
ــت و نبوده است ولی رسول خدا و  شما نیس
ختم کننده و آخرینِ پیامبران است و خداوند 
به همه چیز آگاه است3« می دانم، پیش از 
ــی بوده اند که طلوع تو را  تو نیز پیامبران
بشارت داده اند و از تو نام برده اند. به آن 
ــمانی ات: احمد! ستوده تر. و  نامِ دیگر آس

به راستی که تو در میان آفریدگان الهی 
ستوده ترینی!

ــی را که  ــد هنگام ــاد آوری ــه ی »و ب
عیسی بن مریم گفت: ای بنی اسرائیل! من 
فرستاده ی خدا به سوی شما هستم در 
حالی که تصدیق کننده ی کتابی که قبل 
از من فرستاده شده می باشم و بشارت 
دهنده به رسولی که بعد از من می آید 
ــت4...« هر لحظه عطر  و نام او احمد اس
تازه ای از نام های تو می وزد و روح و جانم 

را تازه می کند. به این آیه ها می رسم:
ــی که  ط��ه چه نام رازآمیزی! ای کس
طالب حقی و هدایت کننده به سوی آن6 
»یس«7 چه نام شگفتی! ای سید رسولان 

و ای شنونده ی وحی.
آیه ها و سوره ها، هم چنان مرا به خود 
ــدام از آن ها  ــر ک ــد، در دل ه می خوانن
گوشه ای از وجود شریف و بزرگوار تو و 
صفات تابناک و آسمانی ات را می خوانم. 
گاه از خُلق نیکو و پسندیده ی تو می گویند 
ــت با مؤمنان  ــی و عطوف و گاه از مهربان
ــتواری تو با دشمنان.  ــختی و اس و سرس
»محمد)ص( فرستاده ی خداست و کسانی 
که با او هستند در برابر کفار سرسخت و 

شدید و در میان خود مهربانند...«8
از استقامت و پایداری ات در راه دین 
می گویند، از جوان مردی و ادب، تواضع 
و گذشت تو، از ساده زیستی و سخاوتت 
ــده داری و راز و نیازت با  ــب زن و از ش
ــد. از تو می خواهند  ــروردگار می گوین پ

بعضی را هشدار دهی و بعضی را مژده.
از گشت وگذار میان این آیه های نابِ 
ــوم. آیه هایی که  ــمانی، سیر نمی ش آس

آکنده از عطر خوش توست. 
پي نوشت

1. سوره آل عمران ـ آیه ی 144

قرآن در كلام امام جعفر صادق)ع(

 خانه ای که یک فرد مسلمان 
در آن قرآن تلاوت می کند، برای 
اهل آسمان نورانی دیده می شود، 
همچنان که مردم دنیا در آسمان 

ستاره درخشان را می بینند.1
ــق خویش  ــد بر خل  خداون
درکلام خودش تجلی کرده است، 

ولی آنان خدا را نمی بینند.2 
ــی که قرآن   هرجوان مومن
بخواند، قرآن باگوشت و خون او 
ــد او را با  ــی آمیزد و خداون در م
فرشتگان بزرگوارهمراه می سازد 
و قرآن روز قیامت نگهدارنده ي او 

]از دوزخ[ خواهدبود.3
ــدای متعال قرآن را برای   خ
زمانی خاص یا مردمی خاص قرار 
نداده است. از این رو قرآن در هر 
ــت و نزد هرقومی  زمان تازه اس

شاداب است تا روز قیامت.4 
زیر نویس:

1. اصول کافی، ج 2، ص 610 
2. بحارالانوار، ج 89 ، ص 107 

3. الحیاه، ج 2، ص 164 
4. بحارالانوار، ج 89 ، ص 15

2. سوره ی محمد ـ آیه ی 2
3. سوره ی احزاب ـ آیه ی 40

4. سوره ی صف ـ آیه ی 6
5. سوره ی طه ـ آیه ی 1

ــه« از امام صادق)ع(  6. این توضیح درباره ی »ط
روایت شده است. قرآن کریم و شرح آیات منتخب 

ترجمه ی آیت الله مکارم شیرازی ـ صفحه 312
7. سوره ی یس ـ آیه ی1

8. سوره ی حجرات ـ آیه ی 29
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زير نظر: سيدعباس تربن

دوست خوبم، 
عباسي/مازندران

ــنده یا  ــي از اولین نکاتي که نویس یک
ــتن باید درباره اش  ــاعر هنگام نوش ش
ــت.  ــته اش اس تصمیم بگیرد زبان نوش
ــفاهي و  این  که آیا قصد دارد از زبان ش
ــتفاده کند یا  غیرکتابي در مطلبش اس
زبان رسمي؟ اگر یک بار دیگر »زندگي 
آسموني« را بخواني، مي بیني که نوشته ي 

تو ترکیبي از هر دوي این هاست.
ــته ي یک صفحه اي  تو، حجم  در نوش
ــبتاً زیاد است و براي همین  اتفاقات نس
تو نمي تواني درباره ي هر اتفاق به شکل 
ــرعت به  ــي توضیح بدهي و به س جزئ
اتفاق بعدي وارد مي شوي. سعي کن در 
نوشته هایت روي موضوعي خاص تمرکز 
کني و فرصت توصیف و شرح کامل آن 
را داشته باشي تا مخاطب ارتباط مناسبي 
با آن برقرار کند و به شکل محسوس و 

ملموسي آن را درک کند.

آثار دانش آموزان نوجوان ايرانی

تقدیم به پیامبر رحمت، خلاصه ی همه ی خوبی ها

ــرخ گونه های زیادی دارد که یکی از  گل س
ــام  را از نام  ــت. و این ن آن ها گل محمدی اس
پیامبر اکرم)ص( گرفته است. زیرا آن حضرت 
علاقه ی خاصی به عطر این گل داشته و آن را 

زیاد استفاده می کرده اند.
در ادبیات و هنر ایرانی گل سرخ به ویژه نوعِ 
محمدی آن یک سر و گردن از سایر گل ها بالاتر 
ــهراب سپهری در  ــت. چنان که زنده یاد س اس

باره اش سروده  است:
کار ما نیست شناسایی راز گل سرخ

کار ما شاید این است که در افسون گل سرخ 
شناور باشیم 

گل سرخ در فرهنگ های مختلف با افسانه های 
گوناگونی آمیخته است از جمله آن که می گویند: 
گل سرخ در ابتدا سفید بوده و هنگامی که »حوا« 
در بهشت آن را بویید، رنگش سرخ شد! شاید به 
همین دلیل گل سرخ نماد محبت و زیبایی است.

ــکا به »گل  ــا و آمری ــدی در اروپ گل محم
دمشق« معروف است. زیرا در زمان ملک شاه 
سلجوقی یکي از فرستادگان روم شرقی آن را از 
ایران به دمشق برد و بعد ها اروپایی ها آن را از 

دمشق به کشور های خود بردند.
ــدیِ ایران به  ــای محم ــی که از گل ه گلاب
دست می آید به دلیل شرایط خوب آب هوایی 
ــت و به  از مرغوبیت کم نظیری برخوردار اس

بسیاری از کشورهای دنیا صادر می شود.

دوست خوبم، 
مرجان توتي / همدان

دو شعري را که برایمان فرستاده بودي، 
خواندم. به نظرم »تکه اي از بي کران ها«، 
ــت و هم شعر بهتري  هم نام خوبي داش
ــطرهاي زیبا و  ــعر س ــن ش ــود. در ای ب
شاعرانه اي دیده مي شود: »من فراموش 
شدم / ولي هنوز یک تکه از بي کران ها 
ــف هاي  ــي زد«. یا حتي کش ــم م صدای
شاعرانه اي که به این سادگي ها به دست 
نمي آیند و نصیب هر شاعري نمي شوند: 
ــانم داد رنگ  »من ندیدم ولي / آب نش
آبي آسمان را«. با همه ي این نقاط قوت، 
بیت هاي معمولي نیز در شعر بودند که 
فقط به حجم شعر اضافه کرده بودند و 
نقش ویژه اي در شعر نداشتند؛ به طوري 
که با حذفشان نه تنها اتفاق بدي براي 
شعر نمي افتد، که کوتاه تر و جذاب تر نیز 
ــود. در زمینه ي زبان شعري نیز  مي ش
ــهل انگاري هایي شده اي؛  گاهي دچار س
مثلاً، در سطر »پازل آن را در ذهن خود 
مي سازم« به نظر مي رسد همه ي کلمه ها 
از یک جنس نیستند و به شکل طبیعي 
در کنار هم ننشسته اند. نحوه ي برخورد 
ــاعر با زبان در این سطر متفاوت از  ش
ــطرهاي دیگر است که موجب عدم  س
یکدستي در زبان شعر شده است. باز هم 

برایمان شعر بفرست.
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اگر یک ستاره ي 
آسماني بودم

اگر یک ستاره ي آسماني بودم، به همه جا 
نور مي تاباندم تا مردم زمیني از نور من بهره 

ببرند.
ــماني بودم، آرزو  اگر یک ستاره ي آس
مي کردم که قلب مردم زمین هم مثل من 

درخشان باشد.
اگر یک ستاره ي آسماني بودم، نور خود 
ــیدم تا دلشان  را به تاریک دلان مي بخش

روشن شود.
اگر یک ستاره ي آسماني بودم، به خواب 
کودکان مي رفتم و خواب هایشان را نوراني 

مي کردم.
نورا مسلمي / ساري

صرفه جویي براي 
زندگي بهتر

بعضي انسان ها فکر مي کنند صرفه جویي، 
ــتباه  ــت. آن ها اش کم مصرف کردن اس
ــزار بار  ــه ه ــور ک ــد و همان ط مي کنن
شنیده ایم، صرفه جویي درست مصرف 
ــت. بعضي ها هم صرفه جویي  کردن اس
ــد؛ روزي  ــان مي کنن را بهانه ي تنبلي ش
مادري از فرزندش پرسید: »چرا حمام 
ــواب داد: »براي  ــي روي؟« فرزند ج نم
صرفه جویي!« در حالي که در دین ما آمده 
است: »نظافت نشانه ي ایمان است.« از 
طرف دیگر کساني که قدر نعمت ها را 
نمي دانند و آن ها را هدر مي دهند، هم در 
این دنیا ضرر خواهند دید و هم در جهان 
آخرت پیش خدا سرافکنده خواهند شد. 
در این باره خداوند مي فرماید: »و کولوا و 
اشربوا و لاتسرفوا« )بخورید و بیاشامید، 

ولي اسراف نکنید(. 
رامین ملاصالحي / بابلسر

 یک پیمانه کمتر
مرد خسیسي که براي تنظیم کردن 
آنتن تلویزیون روي پشت بام رفته 
ــز مي خورد و  ــود، ناگهان پایش لی ب
ــن. در همان حال، وقتي  مي افتد پایی
ــان  به مقابل پنجره ي خانه ي خودش
ــد، با دیدن همسرش که در  مي رس
ــت داد  ــردن برنج اس حال پاک ک
مي زند: »خانم، یک پیمانه کمتر پاک 

کن!«
احمدرضا شکوهیان / آمل
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کلیه ي تاکسي ها
دانش آموز: اجازه؟ تاکسي ها هم مثل ما 

آدم ها کلیه دارند؟
معلم: نه!

ــنیدم که  دانش آموز: ولي من خودم ش
ــي ها نارنجي  ــو مي گفت کلیه ي تاکس رادی

هستند!
صبا بدري سیس / تهران

علامت پرچم
ــمِ دزدهای  ــی: می دانی علامت پرچ اول

دریایی به چه معنی است؟
ــتی  ــه در کش ــوردن کله پاچ ــی: خ دوم

ممنوع!
ساجده سادات روناسی/ کرمان

شغل خواستگار
ــتگاری  روزی مرد قصابی به خواس

رفته بود. پدر عروس پرسید:
- به چه کاری مشغولی؟

ــوازم یدکی  ــواب داد:» ل ــرد ج م
گوسفند می فروشم!«

سوختگی
روزی به مردی خبر دادند که پدرش دچار سوختگی شده 

و در بیمارستان بستری است.
ــئول  ــاند و ازمس ــتان رس ــوری خودش را به بیمارس ف
ــید، بخش پدر سوخته ها  ــید: »ببخش بخش اطلاعات پرس

کجاست؟«
فیروزه مهرابیان/ کرمان

جاي مفعول
معلم از دانش آموز مي پرسد: "در جمله ي »گربه موش را 

خورد« مفعول کجاست؟"
دانش آموز جواب مي دهد: "در شکم گربه!"

محمد حسیني سیمیار / قزوین

پرگار گیج
یک پرگار ضربه ي مغزي مي شود، از آن به بعد به جاي 

دایره، مربع مي کشد!
ماندانا شیردره / همدان
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داستان هاي کوتاه 
طنز

کتابي با حس ها و 
فکرهاي زیبا

ــت، بل  ــه از آن رو که خوب اس او را ن
ــت،  از آن جا که کودک کوچک من اس

دوست مي دارم.
شما که مي کوشید خوبي ها و خطاهاي او 
را باهم بسنجید، چگونه پي خواهید برد 

که او چه قدر عزیز است؟
آن هنگام که باید تنبیهش کنم، بیش از 
پیش بخشي از هستي من مي شود. آن 
هنگام که اشک به چشمانش مي آورم، 
ــرا تنها یک حق  ــم با او مي گرید. م قلب
ملامت است و تنبیه، تنها شاید آن کس 

سخت تنبیه کند که دوست بدارد.« 

سونیا شریفي جلودار / تهران

ــط درگاهي  ــع برادرم وس ــن موق در ای
آشپزخانه ظاهر مي شود و یک بسته ي 
ــاره کرده، در  ــکم آن را پ چیپس که ش

دستش است.
ــي فرمودید؟ صحبت  ــد: »چ او مي گوی
ــم و... آهان گفتید  ــراش و... مداد و قل ت

قلمچي؟«

محمدناصر حق خواه / مشهد

کتابي با حس ها و 
فکرهاي زیبا

چند وقت پیش در کتابخانه ي پدرم به 
ــمش خوشم  کتابي برخوردم که از اس
آمد. اسمش بود »ماه نو و مرغان آواره«. 
نویسنده ي آن رابیندرانات تاگور است 
ــایي آن را ترجمه کرده است.  و ع. پاش
مطالب این کتاب به دو بخش نوشته هاي 
غیرشعري و شعر تقسیم شده اند. من از 
ــا و به خصوص  ــر دوي این بخش ه ه
ــش اول که پر از توصیف طبیعت و  بخ
حس هاي زیبا بود، خوشم آمد. هر کدام 
از نوشته هاي این کتاب را که مي خواندم، 
به فکر فرو مي رفتم و از آن ها چیزهاي 
تازه یاد مي گرفتم. یکي از نوشته هاي این 
کتاب را به نام »قاضي« برایتان انتخاب 
ــم از خواندنش لذت  ــما ه کرده ام تا ش

ببرید:
ــد درباره اش  ــان مي خواه ــه دلت »هرچ
ــاي فرزندم را  ــد، ولي من خطاه بگویی

مي دانم.

داستان هاي کوتاه 
طنز

»بوقلمون را نخورید« مجموعه اي از هفت 
داستان  طنز فرانسوي است که چهار تا را 
یک نویسنده و سه تا را نویسنده ي دیگر 
ــته است. دو شخصیت بامزه ي این  نوش
ــارل«  کتاب، برادر و خواهري به نام »ش
ــا رفتارها و  ــتند که ب ــون« هس و »ماری
خنده داري  ــتان هاي  داس ــان  کارهایش
مي سازند. هر داستان، تصویرهاي قشنگي 
دارد که بعضي از لحظه هاي داستان را 
ــکل تصویري نشان مي دهد. نشر  به ش
چرخ فلک این کتاب را با قیمت 1600 
تومان منتشر کرده است. در ادامه بخشي 
از داستان اول را مي خوانید: »گفتي آقاي 
قلمچي؟ قلمچي؟... آهان... آقاي قلمچي 
ــرعمه ي تو نیست که ماشین  همان پس

لیموزین دارد؟«
ــنبه ي عادي است  امشب یک چهارش
ــال  در آخرین روز آخرین ماه عادي س
و ما در خانه ي شلوغ و به هم ریخته ي 
خودمان هستیم. مثل همه ي وقت هاي 

عادي دیگر.
مامان ملافه اش را اتو مي زند و من مخم 
را با خواندن درس تاریخ. البته من فقط 
ــدن را درمي آورم ولي  اداي درس خوان
او نه! مامان اتو را روي لباس مي گذارد. 
ــن زل مي زند و  ــم هاي م صاف به چش
ــد: »ماریون! آقاي  با عصبانیت مي گوی
قلمچي پسرعمه ي ماست، نه پسرعمه ي 

من...«

ابهر امیر حس��ین نوروزی اصفه��ان مهدی بهادرانی/ 
مرضیه سماعی/ محمد حس��ین کاویانی/ علی اصغر 
رمضان��ی/ عباس محم��دی/ عل��ی بهادرانی/ عباس 
نور بخش/ علی اکبر کاظمیع س��حر مرادی اهر زهرا 
رضا پور اهواز مینو حس��ین پور آستانه  اشرفیه محمد 
حجت انصاری تویس��رکان س��یده زه��را میر معینی 
ته��ران رضا باقری/ امیر حس��ین ش��اه صف��ی/ مژده 
مؤی��د زاده/ مهدی محم��د نظری/ بهنام حس��ن نژاد/ 
ایمان مجتهد/ ش��قایق دریایی/ س��ید سعید ساداتی/ 
مریم نوری/ محس��ن علیپ��ور دزفول اتین��ا ناظم زاده

 رشت سعید همتی/ امیر رضا احمدی زرند افسانه بغیاز 
س��اوه بهاره براتی سیرجان مهسا معصوم پور شهرضا 
رویا حسینی ش��هریار مرضیه مولایی/ زهرا مولایی/ 
فائ��زه بختیاری/ زه��را ایرانخواه قم طیب��ه صبوری/ 
فاطمه فرح��زادی کرمان محدثه حی��در پور/ فاطمه 
میر جعف��ری/ عهدیه ن��ادری/ نجم��ه منزلی/ محدثه 
نجفی/ س��عیده غفاری/ فاطمه مشرفی/ فائزه رنجبر/ 
نازنی��ن نقیب/ توحی��د دیلمی لالی ن��گار بهداروند 
مش��هد زهرا وه��اب زاده/ زه��را بهرام��ی زاده میمه 
محمد مهردوست همدان زهرا شیری/ گیتا رحمانی 
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HAPPY NEW YEAR

Hidden sentences 
در میان هر خط از حروف به هم چسبیده ي زیر، یک جمله نهفته است. آن ها را 
پیدا کنید.
YESTERDAYWASTUESDAY.TODAYISWEDNESDAY.
INIRANANDSOMEOTHERCOUNTRIESTHURSDAYANDFRIDA-
YAREHOLIDAY.

* در هر یک از جدول های زیر یک جمله نهفته است. با گذاشتن علامت پیکان 
)( جمله ها را پیدا کنید. اولین حرف جمله ها در خانه ی زرد قرار دارد.

* Find the sentences in following tables:

A L P E R

Y I T H A

N G F E Y

O N A O O

W L L B T

=

C H O O L

S T H E S

A H S T U

S G N I D

I L E S E

= B I G T S A F H

K I N D D A B A

O T U L O N G R

S H O R T N W D

M I Y S A E O O

A N U F L W L O

L R U G L Y S G

L A R G E T A F

محمد علی قربانی
تصويرگر: سام سلماسی

1. FAST
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

* Now find Adjectives

Quran

Garlic

Sweets

Sorb

Samano
Sumac

Egg
Vinegar

Mirror

Verdure

Red ApplePomegranate

Wild RueGold Coin

Camfit Nuts

Gold Fish
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4

1

روش ساخت

در دهه ی 1850 میلادی، اختراع تلگراف الکتریکی، انقلابی 
در عرصه ی ارتباطات ایجاد کرد. برای اولین بار مردم توانستند 
پیام های خود را به شکل فوری به نقاط دور بفرستند. تلگراف 
در روز و شب و هر آب و هوایی قابل ارسال بود و تلگراف چی 

می توانست هم زمان یک پیام را به نقاط مختلف ارسال کند.
دستگاه تلگراف از دو بخش اصلی تشکیل می شود: یکی کلید 
که برای ارسال مورد استفاده قرار می گیرد و دیگری صداساز 

که کار دریافت را انجام می دهد.

وسایل مورد نیاز:
 چهار قطعه چوب به ابعاد 3×5×10 سانتی متر

 چند پیچ فولادی
 تعدادی میخ

 یک تکه ی کوچک پارچه
 دو لولای فولادی به ابعاد 2×5 سانتی متر

ــی را به درون یکی دیگر از  4. میخ
قطعات چوبی فرو کنید و همانند شکل، 
این دو قطعه چوب را با استفاده از قطعه 

چوب سوم به هم وصل کنید.

ــیم  ــدن 50 دور از س ــا پیچان 3. ب
روکش دار به دور یک پیچ، یک سیم پیچ 
ــازید. سیم پیچ را در جای خودش به  بس

یکی دیگر از قطعات چوبی پیچ کنید.

ــه اره را بر روی  2. تیغ
ــات چوبی پیچ  ــی از قطع یک

کنید، اما هنوز پیچ را محکم نبندید. 
پیچ دیگری را در زیر سر دیگر تیغه اره به 
ــر آزاد  داخل چوب فرو کنید طوری که س

تیغه اره تقریباً در نزدیکی آن قرار گیرد.

ــاختن کلید  ــه اره برای س 1. از تیغ
استفاده کنید. اگر تیغه اره ی کوتاه پیدا 
نکردید، از یکی از بزرگ ترها بخواهید 
که پارچه ای را به دور تیغه اره بپیچد و 

آن را از وسط به دو نیم کند.

تلگراف دو طرفه بسازید
محمود سالک

 دو باتری 4/5 ولتی

ــش  ــا روک ــازک ب ــیم ن ــداری س  مق

 دو تیغه اره ی نازک به طول حدود 8 سانتی متر

2

3
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ماجرای ورود تلگراف به ایران، 
حکایت جالبی دارد. اولین خط تلگراف بین 

مدرسه ی دارالفنون و کاخ گلستان و بعد از آن هم 
بین تهران و شهرهای بزرگ برقرار شد. تا این جای کار، 
ــان  ایرادی ندارد. اما ایراد کار این جا بود که مردم باورش
نمی شد که از طریق سیم هایی که سوار بر تیرهای چوبی اند، 
ــتاد! هر چه قدر هم مدیران تلگراف خانه  می توان پیغام فرس
داد و هوار می کردند که ایها الناس! بیایید از این اختراع خوب، 
استفاده کنید، مردم به گوششان فرو نمی رفت که نمی رفت! حتی 
بعضی از آدم هایی که دشمن تلگراف بودند شایعه کرده بودند که 
بچه جن ها توی سیم های تلگراف رفت وآمد می کنند! واقعاً که خدا 

به دور. مردم قدیم چه شایعه هایی که نمی ساختند.
سرپرست مخابرات آن زمان یک آقایی بود که اسم اصلی اش 
ــان در کار خودش غرق بود و دنبال کارهای  را نمی دانم، اما چن
مخابراتی و از این جور چیزها بود که به او لقب »مخبر الدوله« داده 
ــلام کرد که همه می توانند  ــد. او تصمیم جالبی گرفت و اع بودن
ــی که دلشان می خواهد  مفتکی و بدون پرداخت پول به هر کس

پیغام بفرستند. 
ــتقبال می کنند، آرام  مردم که اغلب از این جور امور مفت اس
آرام به سمت تلگراف خانه سرازیر شدند و شروع به پیغام دادن به 
شوهر عمه و عمو و عمه و خلاصه اقوامشان کردند. این کار کم کم 
ــد که بیا و ببین!  به مذاق مردم خوش آمد و تلگراف بازاری ش
مردم جزئی ترین موضوعات زندگی خودشان را برای هم پیغام 

می دادند و چنان کیفی می کردند که نگو.
ــه یک دفعه جناب  ــازی بود ک ــر و دار پیغام ب ــوی همین گی ت
مخبرالدوله دستور داد که دیگر پیغام و حرف مفت ممنوع است!

ای داد و بیداد. مردم که تازه فهیمده بودند پیغام فرستادن چه 
کیفی دارد، ناگهان شنیدند که از این پس باید پول بدهند 

و از حرف مفت خبری نیست!
می گویند ضرب المثل حرف مفت هم از آن 
زمان سر زبان ها افتاد. پس ما هم در همین جا 

این مطلب را تمام می کنیم!!

7

5

ــار دادن سر آزاد تیغه ی فلزی و در تماس  7. با فش
قرار دادن آن با پیچ زیری، کلید 1 را آزمایش کنید. در 
این حالت باید صداساز 1 به صدا در آید. این آزمایش 
ــازِ 2 نیز انجام دهید. اگر  ــر روی کلید 2 و صداس را ب
ــال و  ــما برای ارس ــز به خوبی کار می کند، ش همه چی

دریافت پیام ها به روشِ رمزِ مورس آماده هستید.
ــار می دهید، جریان از سیم پیچ  وقتی کلیدی را فش
عبور می کند و پیچ را به یک آهن ربای الکتریکی تبدیل 
می سازد. در این حالت، پیچِ آهن ربایی بازوی آزاد لولا 
را به سمت خود جذب می کند و برخورد این دو، صدای 

ــدنِ کلید،  تقَ را به وجود می آورد. با رها ش
بازوی لولا آزاد می شود و پایین می افتد.

ــن روش یک کلید و یک  6. به همی
صداسازِ دیگر بسازید. مطابق شکل، این 
قطعات را به باتری ها وصل کنید. حالا 
پیچ های سرِثابتِ کلیدها را محکم کنید.

ــکل  ــالا لولای فلزی را مطابق ش 5. ح
ــای خود قرار دهید، طوری که یک  در ج
بازوی آن روی میخ قرار گیرد. مجموعه 
را طوری تنظیم کنید که فاصله ی بین لولا 

و سیم پیچ حدود 2 میلی متر باشد.

6

ه!
خان

ف 
گرا

ت تل
اندر حکای

کلید 1

صداسازِ 1کلید 2

صداسازِ 2
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2 2=4
8  4=32
7  8=56. . .

+
+
+

با خوردن صبحانه ي خوب و مقوّي 

مي توانید روز را با ش��ادي و نش��اط 

شروع کنید و شرایط بهتري را براي 

یادگیري و تمرکز فراهم کنید.

اگر مي  خواهید صبحانه را با 
میل بخورید، باید شب قبل به 

قدر کافي خوابیده باشید.

درباره ی

این امروز چشه؟ هیچي بابا امروز صبحانه 
خورده و آمده سر کلاس!

توصيه های اين جوری!

»بهتره شب ها نذاریم 
راحت بخوابه. هر چي 
روي میز بود، خورد!«

تغذيه ی مناسب!
تصويرگر: طاهر شعبانی

نويسنده: نازنين نجف پور
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بعد از خوردن یک صبحانه ي کامل، 

خوردن میان وعده هاي سالم را فراموش 

نکنید. خوردن میوه هایي مثل س��یب، 

پرتقال، گیلاس... در زنگ هاي تفریح، 

خستگي شما را برطرف مي کند!

س��عي کنی��د غذایت��ان را 

آهسته بخورید و به هیچ وجه با 

هیجان غذا نخورید تا لذت غذا 

خوردن را از دست ندهید.

ــه؟ داري چه کار  چه خبرت
ــان  مي کني؟ الان مي ترکي! ــا! دارم می ــرو باب ب

وعده ي سالم مي خورم!

ــت سه  بچه جان! الان درس
ساعت و هجده دقیقه است 

که تو داري غذا مي خوري.

دارم از غذا خوردن، 
لذت مي برم!

 این چرا یه هو این 
جوري شده؟

از بس کنسرو 
خورده!

آم��اده  غذاه��اي  چاقي و انواع بیماري ها مي شود.چاشني ها و سس ها باعث بروز و کنس��روها ب��ه هم��راه انواع خ��وردن 
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لغت نامه ی
 فوتبالی 

داور: سپر بلاي مربیان تیم بازنده! )به 
نظر برخی مربی ها داور را براي این داخل 
ــر تیمي باخت،  ــن مي گذارند که اگ زمی
بتواند تمام تقصیرها را گردن او بیندازد. 

وگرنه داور به چه دردي مي خورد؟(

ت��وپ: وسیله اي نسبتاً 
ــه هر  ــکل ک ــروي ش ک
ــد  بازیکني به آن مي رس
ــه آن مي زند.  یک لگد ب
بعضي ها هم که قربانشان 

بروم لگد مي زنندها!!

ــکل و شمایل  بازیکن: آدم هایي که گاه ش
عجیب و غریبي دارند؛ از ریش لنگري گرفته تا 

موهاي تارزاني و این جور چیزها.
ــوپ به دروازه  ــدف بازیکن وارد کردن ت ه
است که متأسفانه دروازه بان تیم مقابل مانع این 
کار مي شود! ضمناً بازیکن ها براساس تعصب 
خود و به خاطر طرفدارانشان بازي مي کنند، نه 

به خاطر پول و این جور چیزها!

دروازه بان: بازیکني که وظیفه اش مراقبت 
ــي بازیکنان حریف  ــت. اما گاه از دروازه اس
ــد و برخلاف میل او، توپ را  نامردي مي کنن

وارد دروازه اش مي کنند.

ــیله اي براي استراحت بازیکنان! در فوتبال ما، برانکارد از فعال ترین ابزار داخل زمین! )ببخشید بیرون زمین(  برانکارد: وس
محسوب مي شود، چون هر بازیکني که خسته مي شود با داد و فریاد خودش را روي زمین مي اندازد و زود برانکارد مي آورند و او 

بعد از یک سواري حسابي، کنار زمین مي رود و آب مي خورد و موهایش را شانه مي زند و دوباره به داخل زمین برمي گردد!
البته بازیکنان برخی کشورهای گرمسیر در استفاده از برانکارد ضرب المثل هستند. آن ها اساساً براي این فوتبالیست شده اند 

که خودشان را زمین بزنند و هي، سوار برانکارد شوند. این کار چنان کیفي دارد که نگو!

نادر فاضلي
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عجايب جام جهانی فوتبال
مهدي زارعي

راه یافتن به »جام جهاني« بزرگ ترین 
آرزویي است که در ذهن یک فوتبالیست 
وجود دارد. رقابتي که بزرگ ترین تیم ها 
و بازیکنان جهان در آن گرد مي آیند تا 
براي قهرماني تیم خود و فتح جام تلاش 
کنند. تا چندي دیگر نوزدهمین دوره ي 
جام جهاني براي نخستین بار در قاره ي 
ــور »آفریقاي جنوبي«  آفریقا و در کش

برگزار مي شود.
در این شماره برخي از اتفاقات خنده دار 

جام های جهاني را مرور مي کنیم.

جعبه ي کمک ه��اي اولیه در زمین 
فوتبال!

ــن دوره ي  ــال 1930، در اولی در س
بازي هاي جام جهاني، تیم هاي آرژانتین و 
آمریکا در مرحله ي نیمه نهایي روبه روي 
ــابقه ي دو تیم،  ــد. مس ــرار گرفتن هم ق
مسابقه اي خشن بود و هر چند دقیقه یک 
ــک نفر از بازیکنان آمریکا مصدوم  بار ی
مي شد. براي همین پزشک این تیم پشت 
سرهم وارد میدان مي شد تا به وضعیت 
بازیکنان رسیدگي کند. این وضع سرانجام 
ــت »ژان لائرنوس« داور  موجب عصبانی
ــد و ناگهان به سمت  بلژیکي مسابقه ش
ــک آمریکایي یورش برد. پزشک  پزش
ــرعت از زمین  ــید و خواست با س ترس
خارج شود. اما ناگهان جعبه ي کمک هاي 
ــد و تمام داروها بر روي  اولیه وي باز ش
چمن استادیوم پراکنده شد! بدین ترتیب 
بازي براي لحظاتي متوقف شد تا داروها 
به داخل کیف پزشک ریخته شده و او از 

زمین خارج شود!

نقش سگ ها در جام جهاني
چهار سال مانده به آغاز جام جهاني 
1966 )انگلستان( جام جهاني به سرقت 
رفت. مسئولین برگزاري بازي ها درمانده 
بودند که در این فرصت کم چه کنند؟ 

ــازي نمي توانست  چون هیچ مجسمه س
ــازد. اما  ــن زمان کم یک جام بس در ای
ناگهان یک سگ پلیس به نام »پیلکز« به 
مشکلات پایان داد و جام سرقت شده 
را پیدا کرد تا خیال مسئولین جام جهاني 

نیز راحت شود!

تأثیر چراغ قرمز بر جام جهاني
در جام جهاني 1966 مشکلات فراواني 
براي داوران به وجود آمد. دلیل آن نیز 

»نبودن کارت هاي زرد و قرمز« بود.
ــاي زرد  ــراع کارت ه ــا قبل از اخت ت
ــا کار  ــان خط ــز داوران از بازیکن و قرم
ــتند که زمین مسابقه را ترک  مي خواس
ــي 1966 وقتي  کنند. اما در جام جهان
داور یکي از بازیکنان آرژانتین را اخراج 
ــه از زمین  ــرد، او رضایت نمي داد ک ک
مسابقه بیرون برود! این مسئله بسیاري 
ــرد. بهترین راه حل چه  را به فکر فرو ب
بود؟ »کن آستون«، داور انگلیسي سوار 
بر ماشین خود پشت چراغ قرمز بود که 
ناگهان اندیشید، چراغ زرد براي آماده 
ــدن و چراغ قرمز براي توقف کامل!  ش

در فوتبال نیز مي توان به جاي چراغ به 
بازیکن کارت نشان داد. کارت زرد؛ یعني 
آماده شدن براي اخراج و کارت قرمز؛ 
یعني اخراج از زمین بازي! و این گونه بود 
که تصمیم آستون به یک قانون مهم و 

چاره ساز تبدیل شد. 

فوتبال با دست!
ــتاره ي آرژانتین  »دیه گو مارادونا«، س
ــه ي 80 و 90 میلادي از بهترین  در ده
ــه در جام جهاني ظهور  بازیکناني بود ک
ــه ي توانایي هاي مارادونا  کرد. البته هم
در بازي با پا خلاصه نمي شد. او یک بار 
در سال 1986 توپ را چنان زیرکانه با 
دست وارد دروازه ي انگلستان کرد که 
هیچ کس متوجه نشد و داور گل را قبول 
کرد! بدین ترتیب آرژانتین حریف خود 
را شکست داد. چهار سال بعد در ایتالیا، 
ــت خود استفاده  مارادونا باز هم از دس
کرد. او در بازي با شوروي با دست خود 
از واردشدن توپ به دروازه ي آرژانتین 
ــوروي  بازیکنان ش ــرد!  ــري ک جلوگی
خوش حال در انتظار اعلام پنالتي بودند 
اما داور متوجه نشد! پس از پایان مسابقه 
مربي شوروي که بسیار عصباني شده بود 
ــت فدراسیون  به طعنه گفت: »بهتر اس
جهاني فوتبال قانوني تصویب کند که در 

آن با دست نیز بتوان بازي کرد!«

فوتبال با پاي برهنه!
در دهه ي 1950 میلادي تیم فوتبال 
هندوستان یک قدرت بزرگ در فوتبال 
ــي فوتبال  ــیون جهان ــیا بود. فدراس آس
ــراي حضور در  ــا اعلام کرد ب به آن ه
ــابقات فوتبال باید کفش به پا کنند  مس
ــه بازي  ــه با پاي برهن ــا هندي ها ک ام
ــدند کفش به پا  ــد، راضي نش مي کردن
کنند و از شرکت در مرحله ي مقدماتي 

جام خودداري کردند!
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حميدرضا حسيني

ــدد توپ دارید همه یک وزن و یک   9 ع

اندازه، جز یکی که کمی سنگین تر است. یک 

ــم در اختیار دارید. آیا  ترازوی دو کفه ای ه

ــتفاده از ترازو توپ  می توانید با دو مرتبه اس

سنگین تر را پیدا کنید؟

بعد از برداشتن هر دایره ی سفید باید سه 
دایره ی سیاه بردارید. توجه داشته باشید که از 

هر مسیر فقط یک بار می توانید عبور کنید.

همان طور که در شکل می بینید با استفاده از 20 چوب 
ــکلی درست کرده ایم که 5 مربع دارد )4 مربع  کبریت ش
ــی توانید با جابه جایی  ــک و یک مربع بزرگ(. آیا م کوچ
ــا را از 5 به  7 عدد تغییر  ــوب کبریت تعداد مربع ه 2 چ

دهید؟

بگویید به جای علامت سؤال چه عددی باید با توجه به رابطه ي منطقی بین اعداد زیر 
نوشت؟

 ؟،1,2,4,7,11,16

ل 
شما

ب 
 قط

 در
تدا

د اب
مر

ود.
ده ب

ستا
ای

1

توپ و ترازو

عدد بعدی؟

از پنج به هفت

جمع آوری دایره ها

56 4 3 2

فر
23ن

پاسخ های سرگرمی شماره ی قبل:
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طراح: محمد عزيزی پور

* در طراحي این جدول از کتاب جغرافیاي دوم راهنمایي استفاده شده است.
رمز جدول شماره ی قبل: ما براي خدا انقلاب کردیم

حروف مربع های شماره دار را به ترتیب 
بنویسید تا رمز جدول به دست آید.

1

8

10

11

12

13

15

17

14

16

18

2

6

53

7

4

9

مناسبت 
چهاردهم 
اسفندماه

کشوري در سوغات اصفهان
آمریکاي جنوبي

شهر مقدس 
دوستنصف ژاپنمسلمانان

 و رفیق
مسابقه اي با 

فاصله ي
فرارکردنپرستاريزیانبحر 42 کیلومتر

شهري در 
مازندران

مناسبت 
پانزدهم 
اسفندماه

پهناورترین 
پیامبر نقاشکشور

جانور ریز 
چیزهاي آبکيپروتئیني

.، مي روي پایتخت ایتالیا . .
مي رود

قایق کوچکجمع مدار

رشته کوه 
علامت مفعولویران نیستآمریکاي شمالي

حیواني شبیه شیر عربمنع الهي
خـــرس

باید با هم رود مهم استرالیا
کشور را... قدم وارونه

بیماري خطرناکصداي بزفراوان

بیاباني در از معادن آفریقا
خانه ي ییلاقيآمریکاي شمالي

بلندترین قلهکشوري عربي

مـرکـز آن شتر بي کوهان
کانبر است

محل اقامت رود اروپایي
پاپ

پرآب ترین
جانوري آبزي رود اروپا

کشوري عدسيارتباط، برخوردبوي رطوبت
دیدني در 

اروپا مارکي بر ساعتاکنـونپایتخت پرو

حرف انتخاباستاد نامرتب
شهري در

 شمال غربي ایران
کوهستاني در 
آمریکاي شمالي

دیروز عرب هابیاباني در آفریقا

بودنجدید یتیم 

یکي از دسته ي کارگرانبله
فناوري هاي 

نوین پول ژاپنآرمان، هدف

فلاتي وارونهتله

فوريشهري در فارس

پهلوانانبنیانگذار

گونهضمیر جمع

از زبان هاي نامي پسرانه
ژرمني بلندترین 

رشته کوه

شهري در 
استان تهران
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شهرستان کاشان که در گذشته به دلیل پارسایی اهالی آن 
به دار المومنین شهرت داشته و امروز از توابع استان اصفهان 
است، با تاریخ هشت هزار ساله اش یکی از اولین مراکز تمدن 
ــر در ایران زمین بوده است. اشیای سفالی، مسی و مفرغی  بش
ــیلک در تپه هایی به همین نام، در دو  به جا مانده از تمدن س
کیلومتری جنوب غربی کاشان نشان می دهد نیاکان  ما در این 
منطقه از خلاقیت و نبوغ زیادی برخوردار بوده اند. به طوری 
که ساخته های  آنان زینت بخش بسیاری از موزه های ایران و 

جهان است. 
کاشان بیش  از هفتاد روستا و شهرک دارد که برخی از آن ها 
عبارت اند از: قمصر، نیاسر، برزک، ون، کامو، نوش آباد، قهرود 
ــهد اردهال که آرامگاه زنده یاد سهراب سپهری، شاعر  و مش
پر آوازه ی کشورمان را در خود جای داده است. در بسیاری از 
این شهر ها، به ویژه در پنج تای اول، پرورش گل محمدی رواج 
زیادی دارد تا جایی که شهر کاشان به بزرگ ترین تولید کننده ی 
گلاب در خاورمیانه بدل شده است. خانه ی کعبه هر سال با 
گلاب کاشان شست و شو می شود تا یادآور عطر خوش پیامبر 

اکرم، صلی الله علیه وآله، در خانه ی خدا باشد.
نام گذاری 

ــود دارد. عده ای  ــان نظرات مختلفی وج درباره ی نام کاش
ــوای خوبش همواره مورد  ــد این دیار به دلیل آب  وه معتقدن
ــته و در اصل»کِی آشیان«؛  ــاهان قرار داش توجه حاکمان و ش
یعنی، جایگاه شاهان بوده است. به طور کلی، کاشان به خانه های 
ــود که از چوب و نی ساخته باشند. در  ــتانی گفته می ش تابس
ادبیات فارسی اغلب »خانه« و » کاشانه« در کنار یکدیگر آمده 

است.

گلستانی در همسایگی کویر
حبيب يوسف زاده

سرزمین ستاره ها
کاشان در عرصه ی علم و ادب از غنی  ترین شهر های میهن 
ــلامی است و مانند کهکشانی پر ستاره در حاشیه ی کویر  اس
می درخشد. برخی از چهره های ماندگار این دیار عبارت اند از: 
غیاث الدین جمشید کاشانی حکیم، منجم و ریاضی دان ایرانی 
ــال جاری شاهد یک سریال  ــهرت جهانی دارد و در س که ش

تلویزیونی بر اساس داستان زندگی او بودیم.
ــم کاشانی که شعر معروف او درباره ی امام حسین،  محتش
ــای جاوید ادبیات  ــلام و یاران با وفایش از میراث ه علیه الس
فارسی است: باز این چه شورش است که در خلق عالم است/ 

باز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است...
سهراب سپهری که جایگاه والایی در ادبیات معاصر کشورمان 

به ویژه شعر  نو دارد و خود را این طور معرفی می کند:
ــت/ تکه نانی دارم، خرده  ــانم/ روزگارم بد نیس اهل کاش
هوشی، سر سوزن ذوقی/ مادری دارم، بهتر از برگ درخت/ 

دوستانی بهتر از آب روان...
ملا محسن فیض کاشانی حکیم، فیلسوف و عارف نامی که 

ده ها کتاب ارزشمند از خود به یادگار گذاشته است.
اگر بخواهیم همه ی نام آوران کاشان را معرفی کنیم- که هر 
ــور بس است- نیاز به کتابی قطور  کدام برای افتخار یک کش

خواهد بود. پس سخن کوتاه باید، والسلام.

تا حالا فکر کرده اید: چرا به این هنر قدیمي ایرانیان کاشي سازي 
مي گویند و این ها را کاشي مي نامند؟

ب��ه عقی��ده ي باستان شناس��ان، کاش��ان قدیم مرک��ز اصلی 
کاشی سازی در ایران بوده است و همان طور که ظروف چینی را 
در هر جای دنیا که ساخته شده باشند»چینی« می گویند، این نوع 

کالا را نیز»کاشی« می گفتند.

ايران ما

س

خ�لی�ج ف�ار
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